
شانزدهم آذر روز دانشجو گرامی باد!

آذر ١٤٠٤ شماره ٢٤٧ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
 سال ٤٦دوره چهارم 
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خاطرات ترزا نوچه نگاهی گذرا به پیدایش فاشیسم در ایتالیا

گذار تاریخی و نیروهای تعیین کننده آن
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 ۱۳۵۵ یلدای  شب  از  قرن  نیم  به  نزدیک 
امنیتی  آدم کش  دستگاه  که  شبی  می گذرد؛ 
ایرانِِ شاهنشاهی، بر پایه اطلاعاتی که سیروس 

یورش  بود،  گذاشته  اختیارش  در  نهاوندی 
چپ  و  کمونیستی  نیروهای  علیه  را  گسترده ای 

مترقــی  فعالیــن  اکثــر  ذهــن  در  امــروز  ســئوالی 
جنبش های جهانی متبادر اســت. چرا فاشیســم 
در  امپریالیســتی  معظــم  کشــورهای  قامــت  در 
حــال رشــد اســت. بویــژه اینکــه فاشیســم عمدتــا 
گرفــت  قــدرت  دوم  جهانــی  جنــگ  از  قبــل  در 
و باعــث کشــت و کشــتار بیــش از ۵۰ میلیــون 
بلایــای  و  آوارگــی  و  شــد  جهــان  مــردم  از  نفــر 
کــرد.  تحمیــل  بشــری  جوامــع  بــه  را  متعــددی 
خطــر رشــد فاشیســم در شــرایط کنونــی  بویــژه 
کــه ناتــو شــکل متهاجمــی تــری را بخــود گرفتــه و 
دولــت هــای اروپایــی در حــال مســلح کــردن خــود 
بــه شــکل بیســابقه ای هســتند بشــدت نگــران 
کننـ�ده اـسـت. جنــگ دوم جهانــی جنگــی بــر ســر 
تقســیم غنایــم کشــورهای امپریالیســتی اروپایــی، 
ژاپــن و آمریــکا و تقســیم مجــدد جهــان بــود. امــا 
ــن جنــگ هایــی کــه ابرقــدرت  اینــک امــکان چنی

ـهـای جـهـان مـسـتقیم وارد رودر روی 
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سازمان داد.
در آن سال، تا شب یلدا، رفقا معصومه طوافچیان، 
مهوش جاسمی، گرسیوز برومند، خسرو صفایی 
مرجانی  واعظ زاده  پرویز  و 
که بیش از هفت سال در 
سرکوب  و  خفقان  شرایط 
توانسته بودند زنده بمانند 
و به فعالیت خود در ایران 
نبردی  در  ــ  دهند  ادامه 
قتل  به  و  دستگیر  نابرابر 

رسیدند.
یادشان گرامی باد.

آنان،  یادبود  سالگرد  در 
از  که  به درس هایی  اشاره 
آموخته ایم  تجربه ها  آن 

می تواند مفید باشد.
آموزش نخست

تئوری مبارزه طبقاتی درست است

زمستان می گذرد )صفحه 17(

چاره رنجبران وحدت و تشکیلات است!

دانــشجویان  قاــطع  اعــتراض  روز   ۳۲ ۱۶آذر 
دانشــگاه ته��ران علی��ه دخال��ت امپریالیســم در 
ام��ور ای�ـران و  همدســتی ارتجــاع داخلــی اســت.
۱۶ آذر ۳۲ در عی��ن ـحـال نشـ�انی روشــن از نقــش 
پیــشتاز و تاریخس�ـاز جنب��ش دانشــجویی ایــران 
اــیران  معاــصر  درتارــیخ  ک��ه  جنبش��ی  اســت؛ 
هم��واره در س��نگر مب��ارزه �ض�د امپریالیس��تی و 
�ض�د ارتج�ـاع داخل��ی ایســتاده و مقاوم��ت کــرده 

اســت.
 ۳۲ مــرداد   ۲۸ کودــتای  از  ــسال  دو  و  هفــتاد 
میگ��ذرد؛ کودتاــیی ــکه س��ازمان ســیا آمریــکا ــبا 
هم��کاری ام آی۶ انگلی�ـس و همراه�ـی درـبـار پهـلـوی 
و بخش های��ی از روحانی��ت محافـظـه کار ـبـه رهبری 
آی��ت الله ابوالقاس��م کاش��انی، و ب��ا بهره گیــری از 
چماقــداران جنــوب تهــران بــه ســرکردگی شــعبان 
جعف��ری مع�ـروف بــه »بیــمخ”، علــیه حکوــمت 

ایــن نوشــته تلاشــی اســت بــرای فهــم تحولــی کــه 
در مقیــاس جهانــی در حــال وقــوع اســت؛ تحولــی 
کــه نــه صرفــاًً جابه جایــی قدرت هــا و نــه تغییــر 
آرایــش سیاســی کشــورها، بلکــه نشــانه ی ورود 
تاریــخ بــه مرحلــه ای نویــن اســت. آن چــه در برابــر 
مــا قــرار دارد، دگرگونــی در شــکل اعمــال ســلطه و 
هم زمــان، فرســایش بنیان هــای نظمــی اســت کــه 

دهه هــا خــود را بلامنــازع می پنداشــت.
ایــن بررســی، تغییــر چهــره ی  نقطــه ی عزیمــت 
اســتعمار در عصــر امپریالیســم متأخــر اســت؛ 
عصری که در آن سلطه کمتر با اشغال مستقیم 
مالــی،  اقتصــادی،  ســازوکارهای  بــا  بیشــتر  و 
تکنولوژیــک و ایدئولوژیــک اعمــال می شــود. در 
ایــن مســیر، مســئله ی چندقطبی شــدن جهــان و 
جایــگاه چیــن نــه به عنــوان پدیده هایــی مقطعــی، 
گسســت  یــک  از  نشــانه هایی  به مثابــه  بلکــه 
می گیــرد.  قــرار  توجــه  مــورد  عمیق تــر  تاریخــی 

پرســش اصلــی آن اســت کــه ایــن گــذار چگونــه 
تعییــن  در  نیروهــا  کــدام  و  می گیــرد  شــکل 

می کننــد. ایفــا  نقــش  آن  سمت وســوی 
بخش اول: استعمار چهره عوض کرده

ــد؛ ممکــن  بعضــی واژه هــا مثــل زخم هــای کهنه ان
اســت رویشــان پانســمان تــازه بگــذاری، امــا کافــی 
است دست بخورد تا معلوم شود هنوز درد دارد. 
از همان هاســت. سال هاســت  هــم  »اســتعمار« 
پرونــده اش بســته شــده،  تمــام شــده،  گفته انــد 
جهــان از آن عبــور کــرده اســت. امــا هــر بــار کــه 
ــرود، همــان زخــم  ــی بخواهــد راه خــودش را ب ملت
دوبــاره ســر بــاز می کنــد؛ نــه بــا خون ریــزی آشــکار، 
فرســاینده. و  عمیــق  آرام،  سوزشــی  بــا   بلکــه 
ایــن درد پنهــان نشــانه ی آن اســت کــه اســتعمار 
نــه ناپدیــد شــده و نــه شکســت خــورده، بلکــه 

چهــره عــوض کــرده اســت.
بــا  فقــط  را  اســتعمار  وقتــی  تــا 
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ستارگان سرخی که همیشهستارگان سرخی که همیشه.... بقیه از .... بقیه از 
صفحه صفحه ١١

آرمان کمونیستی با نام جانباختگان آن زنده است

نیروی  طبقاتی  مبارزه  طبقاتی،  جامعه ای  در 
محرکه ای است که جامعه را برای تغییر انقلابی 
سالگرد  شصتمین  امسال  می سازد.  آماده 
ایران«  توده  حزب  انقلابی  »سازمان  بنیان گذاری 
راهی سخت،  این سال ها  در  این سازمان  است. 
بغرنج و طولانی را پیموده و در هر گام به پیش، 
ابتدا  ــ  طبقاتی  دشمنان  با  پی درپی  نبردهای  در 
حاکمان سلطنتی و سپس حاکمان ولایت اسلامی 

ــ روبه رو بوده و قربانیان فراوان داده است.

شانزدهم آذر روز دانشجو گرامی.... 
بقیه از صفحه 1

مل��ی دکت�ر محمــد مصــدق بــه اج��را گذاش��ت و آن 
را س��رنگون کــرد.

تهــران  دانشــگاه  دانش�ـجویان  آذر   ۱۶ اعتــراض 
معــاون  نیکســون،  ورود  بــه  بــود  واکنشــی 
رئیس جمه��وری آمرــیکا ــبه تــهران، در ــشرایطی 
بــه شــدت  از کودتــا  پــس  دانشــگاه  فــضای  ک�ـه 
فرمــان  بــه  مســلح  نیروهــای  بــود.  ملتهــب 
محمدر�ض�ا ش�ـاه، و ب�ـا وج��ود مخالــفت صرــیح 
وارد  تهــران،  دانشــگاه  رئی��س  سیاــسی،  دکت��ر 
حری��م دانش��گاه ش��دند و ب��ه س��وی دانـشـجویان 
آـتـش گش��ودند. تع��دادی را زخـمـی کردـنـد و ـسـه 
دانش��جوی قهرم��ان؛ بزرگ نی��ا، ش��ریعت رضوی و 

شــدند. کــشیده  و خ�ـون  ب��ه خ�ـاک  قندچ��ی 
بدـیـن ترتـیـب ۱۶ آذر ب��ه روز دانش��جو و ب��ه ـیـادگار 
ارتــجاع  و  امپریالیس�ـم  علی�ـه  مب�ـارزه  تاریخ��ی 
ــه نســل  ــه نســل ب بـدل ـشـد؛ ی�ـادگاری ک داخل��ی ـ
ــه ســال زنــده نگــه داشــته شــده اســت.  و ســال ب
کنفدراس�ـیون جهاــنی دانش��جویان و محصلــین 
ای�ـران پرــچم ۱۶ آذر را برافراش��ت، ارگان رســمی 
خــود را »۱۶ آذر« نامی�ـد و شــعار »مبــارزه – اتحــاد 
– پی�ـروزی« را س�ـرلوحه فعالیت هــای خــود قــرار 

داد.
اجتماــعی  نی�ـروی  ب��ه  دانش�ـجویان  نــیز  ام�ـروز 
ش�ـده اند.  تبدی��ل  تأثیرگ��ذار  و  گس��ترده  عظی�ـم، 
زن��ان دانش��جو بی��ش از نیمــی از ای��ن لش��کر آگاه و 
پ�ـرتلاش را تش�ـکیل می دهن��د. ـبـا وـجـود ـسـرکوب 
و تهاجمــات امنیــتی، موج بهــموج ــفرو می افتــند 
و دوب�ـاره برمی خیزــند و بــر بســتر بحــران کنونــی 
دیــگر  ــبا  دانش��جویی  جنــبش  پیوــند  جامع�ـه، 
اســت.  فشــرده تر شــده  اجتماع�ـی  جنبشــهای 
پرقــدرت  خیزشه�ـای  از  یک��ی  در  دانش��جویان 
خ��ود ب��ا ش��عار »م�ـا فرزن�ـدان کارگرانیــم« پــا بــه 
می�ـدان گذاشــتند؛ ش��عاری ــکه بازتــاب واقعــیت 

مش�ـترک طبقاتــی نســل امــروز اســت.
اعتراض انــد،  و  اعتصــاب  در  روز  هــر  کارگــران 
بازنشس��تگان در فق�ـر و بی حقوق�ـی فرومی رونــد، 
کفــاف  حقوقــشان  ایــران  سراس�ـر  در  معلم��ان 
ام��رار مع��اش نمی ده��د و تودهه�ـای وســیع مــردم 
از وضعی�ـت نابس�ـامان خ�ـود ب�ـه س�ـتوه آمده ان�ـد. 
یـان اس��ت ـکـه نوـیـد  یـر خاکس��تر در جرـ آتـشـی زـ

را می دهــد. پائینی هــا  و طغیــان  خیــزش 
نظاــمی  دخاــلت  خــطر  ش�ـرایطی  چنــین  در 
جنایــتکار  نیروه�ـای  و  آمری�ـکا  امپریالیس��م 
بی ثبات ســازی،  ــپروژه  پیش�ـبرد  ب�ـرای  اســرائیل 
برنامهــهای  کام�ـل  تحمی�ـل  و  ایــران  تجزی�ـه 

می شــود. بیــشتر  روز  ه�ـر  امپریالیــستی 
پیــشتاز  جنب��ش  پرآــشوب،  اوــضاع  ای��ن  در 
دانش��جویی کــه در ماه هــای اخـیـر بیشــتر نظاره گــر 
در  دیگــر  بــار  دارد  وظیفــه  کنشــگر،  تــا  بــوده 
س�ـنگرهای مب�ـارزه اجتماع�ـی حض�ـور فع�ـال یاب�ـد. 
بـرای مشــارکت میلیون��ی تودهه��ا هـمـوار  بای��د راه را ـ
کــند؛ راه��ی ــضد دخاــلت امپریالیســتی و ــضد 

خون  چرک  که  دشمنانی  طبقاتی،  دشمنان 
فرزندان  بهترین  می چکد،  پنجه هایشان  از 
از  را  کمونیستی  و  کارگری  جنبش  ازجان گذشته 
ما گرفته اند. در کشور ما، طبقه کارگر با دشمنانی 
دوگانه ــ امپریالیست ها و سرمایه داران وابسته به 
ـ روبه روست و قدرت سیاسی  سرمایه داری جهانی ـ
خون خوار  کینه توز،  وحشی،  سازمانی  حاکم، 
استقلال طلب،  آزادی خواه،  جنبش های  ضد  و 
سوسیالیستی و کارگری است. بغرنجی و دشواری 

این راه، از ماهیت چنین جامعه ای برمی خیزد.
دشمنی محمدرضا شاه پهلوی با »سازمان انقلابی 
ایران« از آن جا ناشی می شد که این  حزب توده 
سازمان با وجود تمامی سرکوب ها زنده مانده بود؛ 
در خارج از کشور از فعال ترین تشکل‌ها به شمار 
را  خود  ضربه ای  هر  با  نیز  داخل  در  و  می رفت 
این  می داد.  ادامه  مبارزه  به  و  می کرد  نوسازی 
دشمنی تا آن جا پیش رفت که خود شاه مستقیماًً 

در چگونگی برخورد با رفقای ما دخالت می کرد.
مأموران ساواک،  به گفته  از جمله  طبق شواهد، 
تا  را  بود که شکنجه  بالا صادر شده  از  »دستور 
خسرو  شیوه،  این  به  دهید«.  ادامه  مرگ  حد 
زیر  جاسمی  وفا  و  طوافچیان  معصومه  صفایی، 
شکنجه به قتل رسیدند و سپس در روزنامه های 
»تروریست«  آنان  که  اعلام شد  دروغ  به  رسمی 
بوده و در درگیری مسلحانه کشته شده اند. حال 
به  خیابان ها  در  یا  که  است  این  حقیقت  آن که 
زیر  دستگیری،  از  پس  یا  شدند،  بسته  رگبار 

شکنجه جان باختند.
معصومه طوافچیان چند روز پیش از دستگیری، 
مسئول  واعظ زاده،  پرویز  همسرش  درباره 

به  نامه ای  در  انقلابی،  سازمان  داخل  تشکیلات 
رهبری خارج از کشور چنین نوشت:

و جمع آوری  خلق  قبال  در  مسئولیت  »احساس 
ایران  در  مبارزه  او طی هفت سال  آنچه  و حفظ 
تأسف  اظهار  اجازه نمی دهد  ما  به  پرورده است، 
که  رژیمی  به  نسبت  شدید  کینه  این  کنیم. 
بی رحمانه او را زیر رگبار مسلسل گرفت، فقط با 
کوشش برای برانداختن آن تسکین خواهد یافت. 
حمید  که  همان طور  دهیم،  ادامه  و  باشیم  قوی 

همیشه خواسته و کرده است«.
ادامه دهندگان راه آنان، وفادار به مسیر گلگون شده 
موفقیت آمیز  فعالیت های  از  جمع بندی  با  رفقا، 
نوینی  رهبری  ایران،  در  سازماندهی  هفت ساله 
خسرو  و  تمبرچی  عباس  صابری،  عباس  رفقا  از 
توانست،  که  رهبری ای  دادند؛  را شکل  سجادی 
بود،  کرده  تأکید  معصومه  رفیق  که  همان گونه 
و گردآوری کند  را حفظ  دستاوردهای هفت ساله 

و مبارزه را در قلب دشمن ادامه دهد.
آموزش دوم

سازماندهی در میان طبقه کارگر
طبقه ای  است؛  سرمایه داری  گورکن  کارگر،  طبقه 
جز  چیزی  سرمایه‌داری  علیه  مبارزه  در  که 
تجربه  ندارد.  دادن  دست  از  برای  زنجیرهایش 
فعالیت  کارگران  میان  در  جا  هر  داد  نشان 
و  ماندیم  دورتر  امنیتی  دشمنان  دید  از  کردیم، 
تجربه  پایه  بر  افزودیم.  خود  تشکیلاتی  دوام  بر 
سازماندهی، بهترین شیوه کار مخفی، کار توده ای 

است.
به‌صورت  توده ها،  از  جدا  تشکیلاتی  ایجاد 
تیمی«  »خانه‌های  به  آن چه  یا  حزبی  حوزه های 
معروف شد، در شرایط دیکتاتوری سرکوبگر ایران 
رابطه  انجامید.  به شکست  در عمل  و  بود  خطا 
کمونیست ها با کارگران، چون لب و دندان است 
آن است که چنین  و خط مشی سیاسی درست 

پیوندی را ممکن سازد.
آموزش سوم

جهان بینی  ترویج  و  کادرها  کمونیستی  تربیت 
کمونیستی

حاکم  دیکتاتوری های  خشونت  مبارزه،  سختی 
قدرت  دست نشانده  امنیتی  دستگاه های  و 
امپریالیستی و ضد مردمی ایران، همراه با گرایش 
حاکمیت  کمونیستی،  ضد  اسلامیِِ  فاشیستی 
کشور ما را به مشتی مستبد و آدم کش بدل کرده 
است؛ حاکمیتی که چه در دوره سازمان انقلابی و 
چه در دوره حزب رنجبران ایران، پس از دستگیری 
اعضای تشکیلات، آنان را آن قدر شکنجه داد که 

یا تسلیم شوند یا زیر شکنجه جان بسپارند.
آخر،  تا  مقاومت  برای  اعضا  تربیت  این رو،  از 
کمونیستی  سازماندهی  در  حیاتی  وظیفه ای 
جامعه ایران است. بدون چنین کادرهایی، امکان 
تداوم  ندارد.  وجود  دشمن  برابر  در  ایستادگی 
فعالیت حزب ما بی تردید مرهون رهبران، کادرها 
و اعضایی است که وفادار به کمونیسم و حزب، 

پایدار ماندند و راه را ادامه دادند.

دیلم
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ـسـرمایه داری حاک��م ـکـه جامـعـه را ـبـه لـبـه پرـتـگاه 
دوــشادوش  بای��د  دانشــجویان  اس��ت.  کشــانده 
کارگ�ران و زحمتکشــان در مبــارزات جــاری حاضــر 
ش�ـوند و همس��و ب��ا جنب��ش آلترناتی��و کارگ��ری و 
راه  تنهــا  کــه  سوسیالیس��تی  ــشورایی  حکوم��ت 

نج��ات ای�ـران ام��روز اــست گام بردارنــد.
داریــم. گراــمی  را   ۳۲ آذر   ۱۶ جانباخــتگان   ی�ـاد 
مبــارزه کنی�ـم، متح��د ش�ـویم، تــا ب��ه س��وی پـیـروزی 

پـیـش رویــم.

مرگ بر امپریالیسم و صهیونیسم نسلکُشُ 
تجاوزگر سرنگون باد رژیم سرمایه داری 

جمهوری  اسلامی
زنده باد سوسیالیسم

حزب رنجبران ایران
۱۶ آذر ۱۴۰۴

تصویــر ســرباز خارجــی و اشــغال خــاک بفهمیــم، 
نمی بینیــم.  را  امــروز  واقعیــت  اصلــی  بخــش 
بــه  نیــازی  دیگــر  بیســت ویکم  قــرن  اســتعمار 
می ســازد،  پــادگان  نــه  نــدارد.  تانــک  و  چکمــه 
نــه فرمانــدار می فرســتد، نــه پرچــم بــالا می بــرد. 
پشــت  از  می دهــد؛  انجــام  بیصــدا  را  کارش 
ــا یــک  ــا یــک دســتور اجرایــی، ب ــا امضــا، ب میــز، ب
کلیــک در سیســتم بانکــی. اســتعمار امــروز شــبیه 
ــد  ــدون تهدی ــدون داد زدن و ب ــه ب کســی اســت ک
 مســتقیم، فقــط راه نفــس کشــیدن را می بنــدد.
اخلاقی شــدن  ســر  از  نــه  شــکل،  تغییــر  ایــن 
تجربــه ی  یــک  نتیجــه ی  بلکــه  جهانــی،  نظــم 
پرهزینــه  مســتقیم  ســلطه ی  اســت:  تاریخــی 
اســت، مقاومــت زا اســت و دوام نــدارد؛ ســلطه ی 
ســاختاری کم هزینه تــر اســت و می توانــد ســال ها 

ادامــه یابــد.
فــرض کنیــد کشــوری تصمیــم می گیــرد مســتقل 
باشــد؛ نــه اینکــه جنــگ راه بینــدازد، نــه اینکــه 
بــه کســی حملــه کنــد؛ فقــط می گویــد می خواهــم 
همیــن  باشــم.  داشــته  را  خــودم  سیاســت 
می بینــد  ناگهــان  اســت.  کافــی  »خواســتن« 
جابه جــا  بین المللــی  بانک هــای  در  پولــش 
نمی شــود. شــرکت های بیمــه قراردادشــان را لغــو 
می کننــد. بانک هــای خارجــی تلفن هــا را جــواب 
بــرای  کارخانــه  کــه  ســاده  قطعــه ای  نمی دهنــد. 
ادامــه ی تولیــد لازم دارد، پشــت مرزهــای نامرئــی 
خــاص  بیمــاران  بــرای  کــه  دارویــی  می مانــد. 
 حیاتــی اســت، در مســیر واردات »گــم« می شــود.
امــا  نکــرده،  جنــگ  اعلام  ا�  رســم هیچ کــس 
لنگیــدن. بــه  می کنــد  شــروع  روزمــره   زندگــی 

اینجا جنگ اعلام نمی شود؛ اعمال می شود.
در اســتعمار قدیــم، بنــدر را اشــغال می کردنــد تــا 
تجــارت بخوابــد. در اســتعمار امــروز، بانک را قفل 
ــع را  ــا مناب ــبلاًً ســرباز می فرســتادند ت می کننــد. ق

ببرنــد؛ امــروز کافــی اســت دسترســی مالــی را قطــع 
کننــد تــا خــودِِ کشــور ناچــار شــود منابعــش را بــا 
شــرایط تحمیلــی بفروشــد. قــبلاًً تــوپ و تفنــگ 
اســتعمار  اســت.  کافــی  دلار  امــروز  بــود؛  لازم 
مــدرن، جنگــی اســت کــه بــا گلولــه نمی کشــد؛ 
بــا فرســودن می کشــد، بــا طولانی کــردن رنــج، بــا 

محرومیــت. عادی ســازی 
زبــان  در  تحریــم،  کــه  اســت  همیــن  بــرای 
امــا  اســت؛  اقتصــادی  محاصــرهٔ  واقعــی اش، 
گذشــته.  از  فراگیرتــر  و  پیچیده تــر  محاصــره ای 
محاصــره ای کــه نــه فقــط دولــت، بلکــه زندگــی 
روزمــره ی مــردم را نشــانه می گیــرد. وقتــی کشــوری 
آســیب  کــه  چیــزی  اولیــن  می شــود،  تحریــم 
بیمارســتان ها  نیســتند؛  وزارتخانه هــا  می بینــد 
کارخانه هــا  هســتند،  مدرســه ها  هســتند، 
هســتند. مــردم  کوچــک  ســفره های   هســتند، 
تحریــم به ظاهــر علیــه »حاکمیــت« اســت، امــا در 
ــد. این جــا  ــدن جامعــه عمــل می کن ــه ب عمــل علی
سیاســت مســتقیماًً بــه زیســت روزمــره تبدیــل 

می شــود.
فــرق  ســوریه—نام ها  کوبــا،  ونــزوئلا،  ایــران، 
کــه  مــادری  اســت.  یکــی  الگــو  امــا  می کننــد، 
می گوینــد  و  می گــردد  فرزنــدش  داروی  دنبــال 
نیســت.  ممکــن  انتقــال  امــا  هســت،  پولــش 
کارگــری کــه کارخانــه اش تعطیــل می شــود چــون 
یــک قطعــه ی وارداتــی گیــر نمی آیــد. کشــاورزی 
کــه بــذر یــا کــود نــدارد، نــه چــون زمیــن نــدارد، 
 بلکــه چــون مســیر تجــارت بســته شــده اســت.
خــودِِ  نیســتند؛  سیاســت  حاشــیه های  این هــا 
سیاســت اند. سیاســتی کــه آگاهانــه فشــار را از 
بــالا بــه پاییــن منتقــل می کنــد؛ از ســطح دولــت 

مــردم. بــه شــانه های 
دارد:  خطرنــاک  ویژگــی  یــک  جدیــد  اســتعمار 
دهــد.  جلــوه  »اخلاقــی«  را  خــودش  می توانــد 
از  دفــاع  بــرای  می کنیــم  تحریــم  مــا  می گویــد 
صلــح.  بــرای  دموکراســی،  بــرای  بشــر،  حقــوق 
افزایــش  اســت:  یکــی  همیشــه  نتیجــه  امــا 
فرســایش  و  دارو  کمبــود  غذایــی،  ناامنــی  فقــر، 
اجتماعــی. اگــر حقــوق بشــر یعنــی حــق زندگــی، 
اســت. آن  مقابــل  نقطــه ی  ا�  دقیقــ  تحریــم 
انفجــار  چــون  آرام انــد،  مرگ هــا  ایــن  چــون  امــا 
گــم  آمارهــا  در  ندارنــد،  تصویــر  چــون  ندارنــد، 
می شــوند و بــه »پیامدهــای ناخواســته« تقلیــل 

می یابنــد.
تعیین کننــده  رســانه ها  نقــش  این جــا  در 
بــدون رســانه نمی توانــد  نــو  می شــود. اســتعمار 
می کننــد،  نامرئــی  را  درد  رســانه ها  کنــد.  کار 
و محاصــره  نشــان می دهنــد  را مقصــر  قربانــی 
ــه »ســوءمدیریت داخلــی« تقلیــل می دهنــد.  را ب
حــذف علــت اصلــی یعنــی محاصــره ی اقتصــادی 
ســازمان یافته  سیاســی  عمــل  یــک  به عنــوان 
اســت. سیاســی  عمــل  یــک  خــود   کــه 
امپراتــوری جدیــد، بیــش از هــر زمــان دیگــر، بــه 
ــاز دارد؛ روایتــی کــه ســلطه را طبیعــی،  روایــت نی

اجتناب ناپذیــر و حتــی خیرخواهانــه جلــوه دهــد.
همین جــا  از  ا�  دقیقــ پرچــم  بــدون  امپراتــوری 
و  رســانه  اقتصــاد،  پیونــد  از  می گیــرد:  قــدرت 
اشــغال  را  کشــورها  اســت  لازم  نــه  سیاســت. 
کافــی  کنــد.  اداره شــان  اســت  لازم  نــه  کنــد، 
کــه  دارد  نگــه  وضعیتــی  در  را  آن هــا  اســت 
همیشــه نیمه جــان باشــند؛ نــه آن قــدر قــوی کــه 
 مســتقل شــوند، نــه آن قــدر نابــود کــه فروبپاشــند.
ایــن وضعیــت تعلیــق، بهتریــن شــکل ســلطه در 

عصــر امپریالیســم متأخــر اســت.
نمــی رود.  جلــو  یکطرفــه  همیشــه  تاریــخ  امــا 
کــرده،  عــوض  شــکل  اســتعمار  کــه  همانطــور 
مقاومــت هــم تغییــر کــرده اســت. اگــر در قــرن 
کارگــری  انقلاب هــای  بــه  اصلــی  امیــد  بیســتم 
در کشــورهای صنعتــی بســته شــده بــود، امــروز 
مرکــز ثقــل مقاومــت به تدریــج بــه جهــان پیرامــون 
منتقــل شــده اســت؛ نــه از ســر رمانتیســم، بلکــه 
از ســر اجبــار تاریخــی. کشــورهایی کــه مســتقیماًً 
قــرار  پرچــم  بــدون  امپراتــوری  ایــن  فشــار  زیــر 
گرفته انــد، خیلــی زود فهمیده انــد کــه انتخابــی 
ندارنــد: یــا بایــد راه نفــس کشــیدن را یــاد بگیرنــد، 

می شــوند. آرام آرام خفــه  یــا 
ایــران اگــر زیــر بــار تحریــم کاملاًً تســلیم می شــد، 
امــروز حتــی تــوان تأمیــن ابتدایی تریــن نیازهایــش 
را هــم نداشــت. ونــزوئلا اگــر نفــت را بی چون وچــرا 
کشــورهای  از  دیگــر  یکــی  بــه  می کــرد،  واگــذار 
اگــر  روســیه  می شــد.  تبدیــل  فقیــر  نفت خیــزِِ 
می نشســت،  عقــب  ناتــو  گســترش  برابــر  در 
تصمیم هــای  کــه  می شــد  بــدل  کشــوری  بــه 
 کلیــدی اش بیــرون از مرزهایــش گرفتــه می شــود.
ایــن ایســتادگی ها بی هزینــه نبوده انــد؛ پرفشــار، 
پرتناقــض و دردنــاک بوده انــد. امــا یــک چیــز را 
روشــن کرده انــد: در جهــان امــروز، مقاومــت نــه 
یــک انتخــاب ایدئولوژیــک، بلکــه شــرط بقاســت.
ایــن  بــه  کشــورها  از  بیشــتری  تعــداد  وقتــی 
بــه  شــروع  جهانــی  نظــم  می رســند،  نتیجــه 
دل  از  چندقطبی شــدن  می کنــد.  خــوردن  تــرک 
ــه از توافق هــای  ــد، ن ــرون می آی همیــن اجبارهــا بی
لوکــس دیپلماتیــک. امــا ایــن تــازه آغــاز راه اســت. 
ــد فضــای تنفــس ایجــاد  چندقطبی شــدن می توان
کنــد، امــا تضمیــن آزادی نیســت. اگــر بــا عدالــت 
واقعــی  مشــارکت  و  منابــع  کنتــرل  اجتماعــی، 
مــردم همــراه نشــود، فقــط شــکل ســلطه عــوض 

آن. ماهــیت  ــنه  میــشود، 
می شــویم.  تــازه  مرحلــه ای  وارد  همین جــا،  از 
خــود  ســلطه ی  نیســت  قــادر  دیگــر  کــه  نظمــی 
بی ثباتــی،  تولیــد  بــه  ناگزیــر  کنــد،  بازتولیــد  را 
تهدیــد دائمــی و جنــگ روی مــی آورد. جنگ هــا 
پاییــن  از  اگــر  ســودآورند.  نیســتند؛  تصادفــی 
از  بــالا،  از  اگــر  می بینیــم؛  ویرانــی  کنیــم،  نــگاه 
تالارهــای  و  هیئت مدیــره  اتاق هــای  نزدیــک 
اســت. اقتصــادی  فرصــت  یــک   بــورس، جنــگ 
نــو  اســتعمار  صرفــاًً  مســئله  دیگــر  این جــا  در 
نیســت؛ مســئله بحــران هژمونــی اســت: بحرانــی 
کــه نشــان می دهــد نظــم مســلط هنــوز هســت، 

گذار تاریخی و نیروی تعیین .... بقیه 
از صفحه 1



رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
صفحه4

5 
حه

صف
در 

یه 
 بق

امــا دیگــر نمی توانــد جهــان را آن گونــه کــه پیش تــر 
می کــرد، اداره کنــد.

جمعبندی
ن��ه پای�ـان یافت��ه و  اس��تعمار در جه�ـان معاص�ـر 
شــیوه ی  بلک��ه  اس�ـت؛  ک�ـرده  عقب نش��ینی  ن��ه 
ــسلطه ای  اــست.  ــکرده  دگرگ��ون  را  خ�ـود  عم�ـل 
ک��ه زمان��ی ب��ا اـشـغال نظام��ی و حض��ور مســتقیم 
قاــلب محاصرهــهای  در  اــمروز  میــشد،  اعــمال 
نـاوری  اقتص�ـادی، وابس��تگی های مال�ـی، کنت��رل فـ
میش�ـود.  بازتولی��د  رس��انه ای  روایته�ـای  و 
شــدن  انســانی تر  نش��انه ی  ن�ـه  دگرگون��ی،  ای�ـن 
نظ��م جهان��ی، بلک��ه حاص��ل تجربــه ی تاریــیِخِ 
ـتر  قدرته�ـای مس��لط ب�ـرای کم هزینهــتر و پایدارـ

کــردن ســلطه اســت.
فــشارهای  و  نیابت��ی  جنگه��ای  تحریمه�ـا، 
سیاــست  ــکه  می دهــند  نش��ان  س��اختاری 
روزمــره ی  زندگ��ی  ب��ه  مس�ـتقیماًً  امپریالیس��تی 
م�ـردم ــگره خــورده اــست. آنچ�ـه به نــام »فشــار 
بــر حاکمیــت« اعمــال می شــود، در عمــل بــدن 
جامع��ه را ه��دف می گیــرد و ش��کاف های اجتماعــی 
ـسانه ها  ـچوب، رـ را تعمی��ق می کن��د. در ای��ن چارـ
نقش��ی تعیین کنن��ده در نامرئیــسازی خــشونت 
ــبه ای�ـن ــشکل  س�ـاختاری و مشروعیت بخش�ـی 

می کننــد. ایــفا  نوی��ن س�ـلطه 
دیگــر صرفــاًً  وضعی�ـت، مقاوم�ـت  ای�ـن  در براب��ر 
ی��ک انتخــاب سیاس�ـی ی�ـا ایدئولوژی�ـک نیســت، 
بلک��ه ب��ه ش��رط بق��ا بــرای بســیاری از کشــورها بــدل 
شــده اســت. همیــن اجبــار تاریخــی اســت کــه بــه 
ترکخ��وردن نظ��م جهان�ـی و پیدای�ـش امکانـهـای 
تــازه می انجام�ـد. اـمـا ای�ـن ترکه�ـا هـنـوز ـبـه معـنـای 
ی نظ��م مس��لط نیـسـتند؛ بلک��ه نشــانه ی  فروپاشـ�
ورود آن ــبه مرحــله ای تازه ان��د: مرحــله ای کــه در 
ــدار  آن ســلطه ادام��ه دارد، ام��ا ت��وان بازتولی��د پای

خــود را از دســت داده اســت.
بــه  ناگزیــر  ــنو  اس��تعمار  از  پرس��ش  اینج��ا،  از 
بـدل میـشـود؛ بحراـنـی  پرســش از بحــران هژمونــی ـ

ـکـه موـضـوع بـخـش بعــدی اـیـن نوشــته اســت.
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 سمیر امین
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پیرامونی 
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یکدیگــر شــوند بــا سلاح هــای پیشــرفته و مهیــب 
و ویرانگــر کــه قادراســت کــه تمامــی کــره زمیــن را 
بــه زمیــن ســوخته تبدیــل کنــد، امــکان ناپذیــر بــه 
نظــر مــی رســد. البتــه جنــگ اوکرائیــن در عیــن 
اینکــه جنگــی نیابتــی از طــرف کشــورهای ناتــو 
اســت و بســیار بــه جنــگ رودررو نزدیــک شــده 
اس��ت. امــا تلاش هایــی در جریــان اســت کــه از 
بــا  ناتــو  بــه جنــگ مســتقیم  رســیدن اوکرائیــن 

روســیه اجتنــاب شــود.
نیروهــای  شکســت  بــا  جهانــی  دوم  جنــگ 
فاشیســتی محــور کــه شــامل ژاپــن، آلمــان و ایتالیا 
مــی شــد توســط اساســا ارتــش ســرخ شــوروی و 
پارتیــزان هــای کمونیســت و مترقــی کشــورهای 
اروپایــی در اروپــا و مبــارزات رهائیبخــش مــردم 
شــرق آسـ�یا علی��ه فاشیســم ژاپــن بوی��ژه توده‌هــای 
تحــت رهبــری حــزب کمونیســت چیــن بــه پایــان 

ایدئولــوژی  مثابــه  بــه  فاشیســم  امــا  رســید. 
بــه حیــات  امپریالیســتی  هارتریــن جنــاح هــای 
کــه  ایدئولــوژی  ایــن  داد.  ادامــه  خــود  ننگیــن 
قــبلا در شــکل یــک دیکتاتــور بشــدت مســتبد و 
خونخــوار ولــی کاریزماتیــک خــود را نشــان مــی 
امپریالیســت  سیاســت  قامــت  در  بعدهــا  داد، 
هــای اروپایــی و آمریــکا و بویــژه بــا رشــد بحــران 
باعــث  و  کــرد  ســربلند  مجــددا   ، اقتصــادی 
تبهــکاری و جنایــت هــای بیشــماری توســط آنــان 

علــیه ــمردم جــهان ــشد.
ه��ر ب�ـار ــکه دوره‌هــای ادواری بحــران ســاختاری 
ــرا مــی رســید.  ــی ف ســرمایه داری در ســطح جهان
فاشیســت هــا بــا نیروهــای مســلح رســمی و غیــر 
هــای  خیابــان  چماقــداران  همــراه   بــه  رســمی 
اگــر  کنــند.  ــمی  و  کردــند  مــی  قــروق  را  جه��ان 
ســرکوب  بــه  تنهــا  آنهــا  اروپایــی  کشــورهای  در 
ــی در کشــورهای  ــد ول خیابان��ی بســنده مــی کردن
ــادر  ــا ق ــی پشــته از کشــته هــا ســاختند ت پیرامون
مــردم  زنجیــر کشــیدن  بــه  و  غــارت  امــر  شــوند 
جهــان را پیــش ببرنــد. فرزنــدان خلــف مســولینی 
و هیتلــر امــروزه هنــوز قــادر هســتند صحنه هایــی 
از غــزه در ســرزمین هــای اشــغالی فلسطســن و 
قتــل عــام هــا در ســودان را بوجــود بیاورنــد. اگــر در 
گذشــته فاشیســم از یــک چهــره کاریزماتیــک و یــا 
ســاختن چهــره ای کاریزماتیــک بهــره مــی گرفــت، 
امــروزه فاشیســت هــا بیــش از گذشــته از حقــوق 
بشــر و دمکراســی بــرای فریــب و خــاک پاشــیدن 
کننــد.  مــی  اســتفاده  مــردم جهــان،  بــه چشــم 
فاشیســت هــای قبــل از جنــگ دوم جهانــی بــدون 
پ��رده پوـشـی اهــداف خ��ود را بـیـان م�ی کردن��د. آنها 
ضدی��ت خـ�ود را بــا مــردم فرودســت و یهودیــان و 
کمونیســت ها و روشــنفکران پنهان نمی کردند و 
علیــه گروههــای مخالــف خشــونت و وحشــیگری 

ــوق العــاده ای در پیــش مــی گرفتنــد. ف
و  مــروج  جهــان،  امــروز  هــای  فاشیســت  ولــی 
و  افــکار  تریــن  مانــده  عقــب  کننــده  حمایــت 
ظاهــر  در  هســتند.  افراطــی  سیاســی  نیروهــای 
اســمی از "حقــوق بشــر" را هــم یــدک مــی کشــند 
و دلســوز مــردم کشــورهایی هســتند کــه حکومــت 
هایش�ـان مخالفی�ـن غ�ـرب ب�ـه حس�ـاب م�ـی آین�ـد. 
آنهــا تقریبــا بــه همــه ســاختارهای حقوقــی بعــد از 
جن��گ دوم جهاـنـی پشــت کــرده انــد و فقــط وقتــی 
قوانیــن برایشــان اهمیــت دارد کــه در آن منافــع 
دارودســته هــا و کمپانــی هــای خــودی را ببیننــد. 
هــر چــه رقابــت بــر ســر بازارهــای جهــان تشــدید 
و بازارهــای جهــان برایشــان تنگتــر و ناکافــی تــر 
میشــود، آنهــا بیشــتر بــه اشــغالگری و تعــرض 
آشــکار نظامــی روی مــی آورنــد. آنهــا ملغمــه ای از 
خــود بــاوری و تحقیــر هســتند. آنهــا در در عیــن 
ــی افراطــی  ــی گرای ــژادی و مل ــاوری ن اینکــه خــود ب
دیــده  بــا  کشــورها  دیگــر  مــردم  بــه  ولــی  دارنــد 

ــد. ــگاه مــی کنن ــی کامــل ن ــی حقوق ــر و ب تحقی
بعلــت شــرایط بحــران و تــورم شــدید  بازارهــای 
ــا وضعیــت وخیــم و اســفناکی  مالــی و .... آنهــا ب
ادامــه  بــه  قــادر  طــرف  یــک  از  هســتند.  روبــرو 

فاشیسم و نیروهای باز دارنده آن .... 
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طــرف  از  و  نیســتند  کلونیالیســم  و  اشــغالگری 
دیگــر رقبــای تــازه ای پیــدا شــده اســت کــه آینــده 

سیاســی آنهــا را تاریــک کــرده اســت.
فاشیســم همیشــه یــک دولــت اقتداگــرا و بشــدت 
ســرکوبگر چــه در داخــل و چــه در عرصــه بیــن 
المللــی بــوده اســت. بعــد از جنــگ دوم جهانــی 
و ایجــاد دولــت هــای رفــاه در کشــورهای اروپــای 
مجــدد  کــردن  وســربلند  ظهــور  امــکان  غربــی، 
فاشیســم خفتــه در ایــن نــوع جوامــع بســیار کــم و 
ســخت بــود و افــکار عمومــی این کشــورها بشــدت 
علیــه فاشیســم و راســت افراط��ی اس�ـت.  بــرای 
مثــال  ماکارتیســم در آمریــکا در همــان  اوایــل 
بعــد از جنــگ دوم و حتــی پیــش از قطبــی شــدن 
ــا  و جنــگ ســرد، گرایــش فاشیســتی را کــه عمدت
رفتــن  بیــن  از  ک�ـرد  آغــاز  ب��ود  ضــد کمونیس��تی 
جهــان دو قطبــی و جنــگ ســرد امــکان بیشــتری را 
بــرای امپریالیســت هــا فراهــم آورد کــه مــدت چنــد 
تـازی در ـسـطح جهاـنـی و داخـلـی  دـهـه ـبـه ـگـرگ ـ
اشــغالگری  بیازنــد.  دســت  مانعــی  هیــچ  بــدون 
و دخالــت رســمی همــراه بــا خشــونت ســازمان 
همــراه  متعــدد  کودتاهــای  ســازماندهی  یافتــه، 
بــا ملــی گرایــی افراطــی و نــژاد پرســتی، اقتصــاد 
طریــق  از  شــده  ســازماندهی  دولتــی  متمرکــز 
ش��رکت ه��ای رانت��ی دولتــی -خصوص��ی و بــه زیــر 
پــا گذاشــتن هــر قانــون بیــن المللــی کــه منافــع 
آنهــا را تامیــن نمــی کــرد، کنتــرل شــدید بــر رســانه 
هــای دولتــی و خصوصــی در زمینــه بدســت گیــری 
افــکار عمومــی و ســمت دهــی بــه آن در جهــت 
ارتجاعــی،  هــای  دولــت  و  امپریالیســتی  منافــع 
بخشــی از سیاســت هــا و عملکــرد دولــت هــای 

فاشیــستی اخــیر اــست.
فاشیســم و راســت افراطــی در کشــورهای عمدتــا 
هــای  باعــث مهاجــرت  کــه خــود  امپریالیســتی 
بــا  گســترده شــده اســت، در برابــر آن ضدیــت 
مهاجریــن، بیگانــه هراســی، ایجــاد عــدم امنیــت 
عمومــی در کشــور خــودی و غیــر خــودی را دامــن 
زده و هــرج و مــرج و ناثباتــی عظیمــی را در ســطح 
اقتصــادی و سیاســی و نظامــی در جهــان ایجــاد 
کــرده اـنـد. کشــورهای امپریالیســتی کــه بــا پرچــم 
حقــوق بشــر و دمکراســی بــه جنــگ بــا کمونیســم 
ســومی  جهــان  و  پیرامونــی  فقیــر  کشــورهای  و 
اقتصــادی  بحــران  رشــد  بــا  بودنــد  برخاســته 
هــای  شــرکت  و  هــا  دولــت  بدتریــن  بــه  خــود 
معظــم اقتصــادی علیــه حقــوق انســان و عدالــت 
اجتماـعـی آزادی ـهـای جهاـنـی تبدـیـل ـشـده اـنـد.
حیــز  از  را  ملــل  ســازمان  عــملا  هــا  فاشیســت 
بــه صحنــه  عــملا  آنــرا  و  انــد  انداختــه  انتفــاع 
ــی  ــی خــود در عرصــه جهان ــردن کلفت ــدری و گ قل
تبدیــل کــرده انــد. بطــور مثــال آمریــکا بــا وتوهــای 
دائــم در مســئله غــزه حافــظ نســل کشــی دولــت 
جنایـتـکار اـسـرائیل و هـمـکار و پـشـتیبان آن ـشـد.
دولــت  در  گســترده  طیفــی  فاشیســم  شــرکای 
هــا و یــا جنــاح هــای مختلــف آن هســتند. بطــور 
مثــال برخــی از کشــورهای اتحادیــه اروپــا بویــژه 
محورهــای اصلــی آن فرانســه، آلمــان و انگلســتان 

خــود بــه راســت تریــن دولــت هــای جنــگ طلــب 
ــا آمریــکا  جهــان تبدیــل شــده انــد. آنهــا همــراه ب
تــوپ  دم  گوشــت  بــه  را  اوکرائیــن  مــردم  عــملا 
و  کردنــد  تبدیــل  روســیه  بــا  هــای خــود  رقابــت 
اجــازه ندادنــد کــه موضــوع اختلافــات بــا مذاکــره و 
گفتگ�ـو ح��ل ش��ود. امــروز فاشیســم در کشــورهای 
اســتبداد  و  ارتجــاع  آبشــخور  امپریالیســتی 

سیاســی در کشــورهای پیرامونــی هســتند.
قوانیــن  کــه  اســت  نتوانســته  فاشیســم  امــا 
رشــد  بشــکند.  درهــم  را  اجتماعــی  مقاومــت 
راســت افراطی و فاشیســم، بســیاری از کشــورهای 
ــا آن وا داشــته  ــه ب ــه مقابل جهــان و مردمــش را ب
اســت. مقابلــه بــا فاشیســم در قــدم اول توســط 
 ، عــراق  ماننــد  شــده  اشــغال  کشــورهای  مــردم 
افغانس��تان و.... بصــورت تــوده ای و مســلحانه 
انج��ام گرف��ت. امــا ایــن تنهــا شــکل مســلحانه 
نبــود کــه امپریالیســت هــا را مجبــور بــه عقــب 
نشــینی از ایــن کشــورها کــرد، بلکــه جنبش عظیم 
جهان��ی از جملــه کارگــری، جوانــان، روشــنفکران 
دیگــر  طــرف  از  و  طــرف  یــک  از  دانشــجویان  و 
پیــش  بــردن سیاســت هــای فاشیســتی ماننــد 
ــرای  ــر خــرج و کمرشــکن ب گذشــته  را ســخت و پ
اقتصادهــای آنهــا کــه خــود دچــار بحــران هســتند، 
کــرده اســت. جنبــش ضــد صهیونیســتی و دفــاع 
از مــردم غــزه در تمامــی جهــان کــه میلیونهــا نفــر 
را بــه اعتــراض و راهپیمایــی هــای خیابــان کشــید 
از همیــن آگاهــی عمومــی مــردم جهــان نشــات 

یـرد. ـمـی گـ
اگــر در گذشــته در آلمــان و ایتالیــا فاشیســم در 
شــعار آزاد کننــده ایــن کشــورها از زیــر قراردادهای 
جن��گ بی��ن المل��ل اول و فـقـر و بــی خانمانــی، پــا 
بــه صحنــه سیاســی گذاشــت. امــروزه فاشیســت 
هــا بــا اســتفاده از شــیوه پاپولیســتی یعنــی دروغ 
ــه تــوده هــا اســتفاده مــی کنــد،   هــای آشــکار رو ب
ب��ا فریاده�ـای مقابلــه بــا کشــورهای دیکتاتــوری 
و دفــاع از مــردم کشــورهای فرودســت جهانــی، 
علیــه سیاســت پناهنــده ســتیزی و... بــه ســوی 

ــقدرت روی آورده اــند.
زیــر  و  زده  اســتبداد  کشــورهای  از  بســیاری  در 
پیرامونــی  کشــورها  در  معمــولا  فاشیســم،  یــوغ 
رونــد تجزیــه سیاســی، ملیتــی، مذهبــی شــکل 
گرفتــه و بعلــت ایــن نــوع تجزیــه هــای تداخــل 
گرانــه، کشــورها بــا حکومــت هــای اســتبدادی در 
قابلیــت منفــی  ایــن  اشــکال مختلــف سیاســی 
را یافتــه انــد کــه بــا کوچکتریــن ضعــف دولــت 
جنــگ  شــعله  و  شــده  جغرافیایــی  تجزیــه  هــا 
هــای داخلــی در آنهــا زبانــه کشــیده و امکانــات 
بــسوزاند.  را  اجتماــعی  ــساختارهای  و  انــسانی 
عــراق و ســوریه نمونــه هــای زنــده ایــن سیاســت 
هســتند. جنــگ افــروزی دولــت هــای فاشیســتی 
و راســت افراطــی عرصــه بیــن المللــی اجبــارا هــر 
چــه بیشــتر جهــان را بــه ســوی نظامــی گــری و 
اختصــاص بودجــه هــای عظیــم بــه جنــگ و ارتــش 
هــای مســلح و ایجــاد گروههــای مســلح ســوق مــی 

قــادر  نظامــی جهــان  ســال  یــک  بودجــه  دهــد. 
اســت حداقــل تــا ســال ۲۰۵۰ بــرای مــردم جهــان 
بهداشــت، مســکن و آمــوزش و پــرورش مجانــی 

بوــجود بــیاورد.
بیــن  پشــتگاه  کــه  افراطــی  راســت  و  فاشیســم 
المللــی اســتبداد و ارتجــاع کشــورهای پیرامونــی 
اســت، باتوجــه بــه شــرایط بیــن المللــی از جملــه 
نبــود احــزاب کمونیســتی قــوی، گرایــش بــه راســت 
نیروهــای دمکــرات، ضعیــف شــدن ســازمان هــای 
مســتقل در کشــورهای امپریالیســتی و پیرامونی، 
در حــال رشــد در متــن بحــران عمومــی ســرمایه 
امپریالیســتی  هــای  رقابــت  تشــدید  و  داری 
اــست. بطــور نموــنه، صدراعظــم آلمــان مرتــس 
مــی گویــد "اســرائیل کار کثیــف مــا را انجــام مــی 
دهــد “ نشــان از پشــتیبانی عمیــق ایــن دولــت 
امپریالیســتی از کثیفتریــن نســل کشــی تاریــخ 
فلسـ�طین و سیاس��ت ه��ای خاورمیان�ـه‌اش اســت. 
نمونه‌هایــی  جهان��ی  دوم  جن��گ  از  بع�ـد  م�ـا 
نداریــم  کــم  بــزرگ  هــای  عــام  قتــل  کشــتارو  از 
کــه در پشــت آنهــا راســت افراطــی و فاشیســم 
پنهــان شــده بــود. نســل کشــی در روانــدا یکــی از 
ــه فرانســه نقــش برجســته ای در آن  آنهاســت ک

ایـفـا ـکـرد.
در حقیقــت، از یــک ســو رشــد راســت افراطــی 
ــا مهندســی  و فاشیســم در حــال تقویــت خــود ب
ــات و رشــد میلیتاریســم اســت و از ســوی  انتخاب
دیگــر بــا مقاومــت مــردم جهــان مواجهــه اســت 
اقتصــادی  ای،  امکانــات رســانه  از کمتریــن  کــه 
و...برخوردارن��د. امــا فاشیســت هــا بعلــت درک 
درس  بــه  قــادر  تاریــخ،  از  شــان  متافیزیکــی 
گیــری نبــوده و نیســتند کــه تودههــا ســازندگان 
تــوده هــا در اکثریــت  تاریخنــد اگ�ـر چ��ه ام��روز 
کشــورهای  واقعــی  حاکمــان  جهــان  کشــورهای 
خــود نیســتند و انتخابــات پارلمانــی کــه دولــت 
هــای فاشیســتی و راســت برگــزار مــی کننــد حتــی 
در مفهــوم بورژوایــی آن انتخابــات هــم نیســت 
بلکــه انتصاباتــی اســت کــه بــا بــازی انتخابــات 
مثــال  آمریــکا  در  انتخابــات  گیــرد.  ــمی  انج��ام 
خوبــی اســت کــه چگونــه نهادهــای پرقــدرت مالــی 
کاندیداهــا را در انتخابــات بــه قــدرت مــی رســانند. 
ســرمایه داری امپریالیســتی و راســت افراطــی در 
شــکل فاشیســتی آن بر اکثریت بازارها و شــرکت 
هــای صنعتــی، مالــی، تولیــدی، ارتباطــی، فنــاوری 
و نظامــی جهــان مســلط هســتند و از طریــق ایــن 
تســلط اگــر نگوئیــم همــه بلکــه بیشــتر نهادهــای 
از  و  یــد قبضــه خــود دارنــد  را در  المللــی  بیــن 
ایــن نهادهــا در خدمــت مطامــع خــود همچــون 
نظامــی  تجــاوزات  و  اشــغالگری  توســعه طلبــی، 
ورقابــت افســار گس��یخته.. ســوء اســتفاده مــی 
کنــند. نبایــد فرامــوش کــرد کــه ناشــی از رقابــت 
افسارگســیخته فــوق، نظــام جنــگ دوم جهانــی 
فــرو ریختــه و در برخــی از کشــورهای پیرامونــی 
دولــت هایــی در شــکل فاشیســت هــای جهــان 
ــا  ــد، ب ــدرت رســیده ان ــه ق ســومی عصــر حاضــر ب
افــکار توســعه طلبانــه و فاشیســتی و ســاختاری 
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تبریک سال نو میلادیتبریک سال نو میلادی

سال نو میلادی فرخنده به آنان که ایستادند

سال گذشته، سالی بود که جهان چهرهٔ واقعی 
 خود را بی پرده تر نشان داد.

سال جنگ هایی که با نام امنیت آغاز شد و با 
ویرانی زندگی مردمان پایان  یافت؛

سالی که گرانی  سفره ها را کوچک  وُُ تهی تر کرد 
و سودها را بزرگ تر انباشت  کرد؛

سالی با فشاری که بار آن بیش از همه بر 
شانه های کارگران، پرستاران، معلمان، رانندگان، 

مهاجران وُُ بی نام  وُنُشان ها سنگینی کرد.

اما این سال، فقط سال تحمیل  نبود.
سال ایستادن هم بود.

در ایالات متحد آمریکا، اعتصاب های سراسری 
کارگران خودروسازی یادآور شد که بدون نیروی 

 کار، هیچ خط تولیدی نفس نمی کشد.
در فرانسه، میلیون ها نفر علیه افزایش سن 

بازنشستگی ایستادند و گفتند زندگی تا 
آخرین نفس کار  نیست.

در بریتانیا، پرستاران و معلمان اعتصاب کردند 
تا بگویند مراقبت و آموزش، کالا  نیست.

در اروپا، کارکنان حمل ونقل و انرژی شهرها را 
متوقف کردند تا یادآوری کنند که »اصلاحات 

بازار« نباید به قیمت فرسایش انسان تمام 
شود.

در خاورمیانه، زیر سایهٔ جنگ، تحریم وُُ 
س رکوب،

شبکه های کمک متقابل، همبستگی های 
کارگری و مقاومت های روزمره شکل گرفت، 

بی سر و صدا، اما سرسخت.

و در  ایران،
در میان تورم، سرکوب  و ناامنی،

کارگران، معلمان، بازنشستگان  و زنان
با مقاومت های روزمره، اعتصاب ها و مطالبهٔ 

 نان و کرامت،
نشان دادند که حتی در سخت ترین  شرایط

زندگی هنوز تسلیم نشده است.

و در خیابان های جهان، از نیویورک تا لندن، از 
 برلین تا استانبول،

میلیون ها نفر علیه کشتار مردم فلسطین 
فریاد زدند و نشان دادند وجدان جهانی هنوز 

زنده وُُ بیداراست.

در آمریکای لاتین، مبارزه علیه خصوصی سازی 
و فقر  تحمیلی ادامه یافت؛

و در آسیا، از کارخانه های بنگلادش تا خطوط 
 تولید شرق آسیا،

کارگران با دستمزدهای ناچیز و اراده ای بزرگ، 
برای حق زندگی جنگیدند.

 ما سال نو را با توهم جشن نمی گیریم.
با حافظه آغاز می کنیم.

و آگاهیم هرآنچه را که از آن برخورداریم بازده 
اعتصاب، اعتراض و همبستگی بوده وُُ هست 

که دست آمده !
و با این یقین که آیندهٔ بشریت، که بایست 
جامعه ای انسانی باشد، ناگزیر از دل مبارزهٔ 

طبقهٔ کارگر زاده خواهد شد.

 و حالا، در آستانهٔ سال نو،
 نه وعده می دهیم، نه دعا می خوانیم—

بلکه پیمان می بندیم.

ما از شب عبور خواهیم کرد

 مشعل به دست
و نه  در انتظار معجزه

بلکه با تقسیم‌ نان، با دست هایی که 

 یکدیگر را می یابند
در تاریکی.

 ما جهان را به ارث نبرده ایم،
 اما آن را می شناسیم؛

 از عرقِِ پیشانی،
از زوزه ی سهمگین کارخانه ها،

از هلهلهٔ کودکان،

از شکفتن گل ها،

از صدای پای عابران خسته

اما امیدوار

در رسیدن به سپیده

و بلعیدن نسیمش.

ما زندگی را می شناسیم!

آن ها می گویند: خاموش  باشید
ما می گوییم:  دیگر بس است.

آن ها  سود ها را می شمارند

و انبوه می کنند،

 ما مهر وُُ یاری را
 ما روزها را

و زخم های خونین را

 که هر روز عمیق تر می شوند.

 ما آینده را
             نه در وعده ها

بلکه با گام هایمان

در تیره گی شب می سازیم  
آینده از همین جا آغاز  می شود:

از »نه« گفتنِِ  مشترک
و »آری« گفتن به هم،

و به زندگی

صبحی که  در راه است
از آسمان سرنخواهد  زد،

 از خیابان ها،
 از کارخانه ها،
 از مدرسه ها،

از فریادهای خروشان وُُ توفنده،

و از دل ایستادگان

خواهد دمید!

تبدادی در حــد فـ�ردی. همانطــور کــه  بش��دت اسـ�
تــا بحــال مــردم جهــان نشــان داده انــد. مبــارزه 
علیــه هــر دو آنهــا بصــورت همزمــان جریــان دارد. 
یــک  تنهــا  فاشیســم  بــا  مبــارزه  اســت  روشــن 
مبــارزه فکــری نیســت بلکــه مبــارزه ای بشــدت 
کشــورهای  هــای  خیابــان  کــف  در  کــه  ســخت 
جهــان علیــه رشــد آن بدســت مــی آیــد. در غیــر 
ایــن صــورت بایــد منتظــر جنــگ هــای مخربتــری 

از تمامــی گذشــته تاریــخ بشــریت باشــیم.
همانطــور کــه قــبلا گفتیــم فاشیســم برای بشــریت 
تجربــه ای بــس تاریــک و خونبــار بــوده و هســت. 
این هارترین جناح دارودســته های امپریالیســتی 
ضــد  راســت  گرایــش  یــک  بعنــوان  اساســا  کــه 
جنبــش کارگــری و کمونیســم شــکل گرفــت امــروزه 
ــو متشــکل  ــا در نات ــه بلــوک قــدرت عمدت ــه مثاب ب
هســتند، دارای موانــع و مشــکلاتی هــم هســتند. 
از جمله رشــد آگاهی عمومی مردم جهان از آنها 
و درک خطــرات رشــد آنهــا در تســلط بــر کشــورها، 
مب��ارزه س��ازمان‌های سیاســی و روشــنفکران در 
افشــای سیاســت هایشــان مهمتــر از همــه رشــد 
جنبــش هــای ضــد جنــگ و همبســتگی بــا مــردم 
ســتمدیده جهــان در نقــاط مختلــف جهــان بــا 
یکدیگــر. مشــکل در ایــن میــان نــه کمبــود آگاهــی 
نســبت بــه فاشیســم اســت و نــه کمبــود جنبــش 
ــا کنــون اجــازه داده  ضــد فاشیســتی، آنچــه کــه ت
اســت کــه فاشیســت هــا دســت بــه هــر جنایــت و 
تبهــکاری کــه ممکــن اســت بزننــد، کمبــود نیــروی 
پیشــرو کمونیســتی و ســازمان یافتــه در گســتره 
اجتماعــی اســت، مشــکلی کــه جهانــی اســت امــا 
کمونیســت هــای هــر کشــور بایســتی آنــرا بــا توجــه 
بــه شــرایط مشــخص کشــور خــود ســازمان دهــی 

کنـنـد.
مهران پیامی

آذر ۱۴۰۴
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امپریالیسم، دشمن مشترک ملتها و طبقه کارگر جهان است

ایجاد حزب پیشرو کارگریایجاد حزب پیشرو کارگری

8 
حه

صف
در 

یه 
 بق

حزب  ایجاد  برای  جانبه  همه  وتلاش  مبارزه 
پیشروکارگری – متحد، سراسری و واحد بر اساس 
جهانبینی کمونیستی، خطمشی عمومی سیاسی 
و تشکیلاتی و سه سیک کار پرولتریایی، وظیفه 
ایست مرکزی وعمده  در برابرجنیش کمونیستی 
و کارگری . در زیر بدین موضوع می پردازیم . امید 
بتوانیم  گفتمان  دراین  دیگران  شرکت  با  واریم 

گامی در عمل در تحقق این وظیفه برداریم. 
اوضاع خوبست بد نیست 

به  آمریکا  حمله  و  روزه   ۱۲ تجاوزگرانه  جنگ 
تاسیسات انرژی هسته ای ایران با هدف تجزیه 
ایران و تغییر رژیم، تضاد های درون حاکمیت را 
شدت بخشیده، دامنه فقر را گسترش داده و نا 
تر  نمایان  در حل مشکلات  را  رژیم حاکم  توانی 
کرده است. ما همچنان با حاکمیتی فاسد، رشوه 
اما  هستیم.  روبرو  کمونیست  ضد  ورانتی  خوار 
تعرض  جنگ  این  از  پس  تغییر  ترین  برجسته 
آلترناتیو پرو آمریکایی و اسرائیل از داخل و خارج 
است که برای حمله دو باره اسرائیل و رژیم چنج 
فروپاشی،  بسوی  را  جامعه  و  بینند  می  تدارک 
برابر  در  دهد.  می  سوق  داخلی  جنگ  و  تجزیه 
وفرودستان  کارگری  عظیم  نیروهای  وضع  این 
و  میدانند  در  همچنان  ها  خیابان  و  کارخانه  در 
در  موثر  بطور  توانند  می  که  هستند  آلترناتیوی 
برابر این دست پخت امپریالیستی قد علم کنند 
و ایران کنونی را که در لبه پرتگاه قرار گرفته نجات 

دهند.
 پیروزی این آلترناتیو در گرو تشکل یابی بیشتر 
و یکی شدن نیروهای پیشرو آنها در حزب پیشرو 
که  است  اوضاعی  چنین  اساس  بر  کارگریست. 
مبارزه برای ایجاد حزب واحد پیشرو طبقه کارگر 
پاسخی  دیگری  زمان  هر  از  تر  مبرم  و  تر  عاجل 
و  چپ  نیروهای  کلیه  بر  اوضاع.  بدین  است 
کمونیست است با درایت تر برای وحدت ویکی 

شدن در حزبی واحد مبارزه کنند. 
 در زیر به عوامل بازدارنده وهموار کننده در تحقق 

این وظیفه اشاره می کنیم 
پیشرو  واحد  حزب  ایجاد  در  بازدارنده  عوامل   

کارگری 
یکم – حاکمیت سرمایه داری ایران از همان آغاز 
خارجی  سرمایه  دست  در  دست  گیری  شکل 
شکل  علیه  و  کمونیست  ضد  ملی،  ضد  داشته 
است.  کرده  کارگری عمل  گیری جنبش مستقل 
و صاحبان  بورژوازی  طبقه  عنوان  به  امروز  آنچه 
خصوصیت  با  ایست  طبقه  بینیم،  می  سرمایه 
جهانی  بازار  به  وابسته  و  طفیلی  رانت خواری، 
های  دیکتاتوری  حمایت  با  که  سرمایه داریست 
استثمار  با  توانسته  ولایتی  و  سلطنتی  سرکوبگر 
به  و  بیفزاید  سرمایه  انباشت  بر  کارگران  شدید 
زیر  در  اما  رساند.  هم سود  شرکای جهانی خود 
گرایش  یک  حاکم  داری  سرمایه  نظام  پوست 

امپریالیست  نفوذ  از  ید  استقلال خواهی و خلع 
ها از همان آغاز موجود بوده است. جنبش ملی 
محمد  دکتر  که  ایران  در  نفت  صنعت  کردن 
است  بارزی  نمونه  کرد  می  رهبری  آنرا  مصدق 
آمریکا  امپریالیسم  مرداد   ۲۸ کودتای  با  که 
را  مصدق  حکومت  و  داد  نشان  را  خود  ماهیت 
ما  کشور  در  تاریخی  واقعیت  این  کرد.  سرنگون 
ودیگر جنبش های استقلال طلبانه جهانی نشان 
میدهد که در دوران امپریالیسم تنها طبقه کارگر 
خواهی  استقلال  آرزوی  به  تواند  می  که  است 
تحقق  امپریالیسم  وضد  استعمار  ضد  مردم 
بخشد. بورژوازی حاکم ایران همچنان دیکتاتوری 
خشن خود را برای ادامه استثمار شدید کارگران 
و زحمتکشان اعمال می کند سرمایه داری ایران 
سیاسی،  قدرت  از  چه شکلی  اینکه  از  صرفنظر 
شاهنشاهی یا اسلامی بر اریکه قدرت تکیه کرده 
باشد ضد کمونیست و ضد کارگریست. هم اکنون 
شاهدیم که با تمام تضاد های دو جناح حاکم با 
راست سلطنت طلب سیاست  جناح  با  یا  و  هم 
و فرودستان  کارگری  برابر جنبش  را در  مشابهی 
اعمال کرده و می کنند و مانع اصلی قدرت گیری 
و  سوسیالیستی  جنبش  گسترش  و  کارگر  طبقه 

کمونیستی در ایرانند. 
 

در  بورژوازی  خرده  از  بزرگی  قشر  وجود   - دوم 
ارتباط  با طبقه کارگر در  جامعه که بطور فشرده 
است و جزوی از ترکیت طبقاتی تشکل های چپ 
را هم تشکیل می دهند یکی دیگر از عوامل باز 
ها  اندیشه  پیکر  باربر غول  این قشر  اند.  دارنده 
امپریالیسم است که گرایش  به  بورژوازی سر  ی 
پرو  و  آمریکایی  پرو  فاشیستی  سیاسی  راست 
که  است  قشر  این  به  تکیه  با  امروز  اسرائیلی 
کارگری  تبلیغی ضد  های  دستگاه  و  است  فعال 
وکمونیستی را خوراک میدهد. این قشر به دلیل 
دو  خصوصیات  دارای  اش  اجتماعی  موقعیت 
پا  دیگر  و  کارگری  در جنبش  پا  یک  است،  گانه 
درخدمت به سرمایه داری و ادامه نفوذ استعمار 

و امپریالیسم دارد. 
 امروز نمایندگان سیاسی خرده بورژوازی در کلیه 
جریانات حامی سرمایه داری چه در حاکمیت و 
چه در اپوزیسیون مانع عمده در پیش روی طبقه 
کارگر اند. خرده بورژوازی به شمار میلیونی در کلیه 
سطوح از نیروهای مسلح گرفته تا خدمات دولتی 
و بوروکراسی اداری از بیت امام گرفته تا فیضیه 
وترویجی  وتبلیغ  آموزشی  های  فعالیت  از  قم، 
خرده  تبلیغاتی،  موسسات  و  ها  رسانه  تا  گرفته 
بورژوازی گوش تا گوش همه صندلی ها را اشغال 
جنبش  در  قشر  این  نظرات  بازتاب  است.  کرده 
کارگری و کمونیستی به صورت دو جهانبینی، دو 
خط  دو  سیاسی،  عمومی  خطمشی  دو  تئوری، 
نمایان  را  کار خود  دو سبک  و  تشکیلاتی  مشی 
می کند و یکی از عوامل پراکندگی اصلی در امر 

وحدت چپ و کمونیستی است. 
عوامل هموارکننده در ایجاد حزب پیشرو کارگری 

رشد  و  داری  سرمایه  ساختاری  بحران   – یکم 
این  به  پاسخ  در  فاشیستی  راست  گرائی  اقتدار 
و  برانگیخته  مخالفت  به  را  جهان  مردم  بحران، 
آگاهی آنها به راستین بودن پاسخ پرولتاریا برای 
نجات بشریت از این پرتگاه سرمایه داری بالا برده 
سرکردگی  به  فاشیستی  راست  گرایش  است. 
آمریکا جنبش های استقلال طلبی را به زور و با 
کودتا و تجاوز نظامی در هم می شکنند، جنبش 
به  را  بشر  حقوق  از  دفاع  و  خواهی  آزادی  های 
انحراف می کشانند، جنبش های سوسیالیستی و 
کارگری را با شدت تما م سرکوب می کنند، چنین 
ابرقدرت  فاشیستی  راست  گرایش  ماهیت  است 
امپریالیسم آمریکا . اما در عمل این اعما ل زشت 
سنگی است که بلند کرده روی پای خودشان می 
انقلابی سوق داده  خورد و بشریت را به راه حل 
است. نسل کشی و کشتار بیش از صد هزار از 
کودک و زن در غزه جهانی را علیه این گرایش بر 
انگیخته است و به جنبش چپ و کمونیستی نیرو 

بخشیده است.
بزرگ جنبش کمونیستی  انشقاق  از  دوم – پس 
در قرن بیستم و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی 
در جنبش  پراکندکی  که  درون  از  سوسیالیستی 
گرا  بود،  رسیده  خود  منتهای  به  جهانی  کارگری 
و  گذشته  نقد  طریق  از  وحدت  عمومی  یش 
شوروی  جماهیر  اتحاد  پاشی  فرو  علل  بررسی 
سوسیالیستی برای نوسازی درکل جنبش کارگری 
این  در  در حال رشد است.  و کمونیستی جهان 
مسیر چندین حزب کمونیست در نشست های 
روند  از  جمعبندی  با  متحدا  و  آشکارا  مشترک 
مبارزاتی خود در یک نکته اساسی مشترک که 
پیروزی  در  ای  کننده  تعیین  نقش  مارکسیسم 
سطح  ودر  طبقاتی  دشمنان  با  هایشان  خلق 
جهانی علیه امپریالیسم داشته است به وحدت 
نظر رسیده اند. اکنون یک جنبش نوسازی جهانی 
از طرف احزاب و سازمان های کمونیستی که در 
گذشته باهم اختلاف داشته و حتا باهم تا سطح 
است.  جریان  در  اند  رفته  پیش  نظامی  برخورد 
پراتیک جنبش جهانی کمونیستی  از  جمعبندی 
اتحاد  و  پایدار  های  همکاری  گسترش  هدف  با 
در  و  است  گرفته  اخیر شکل  های  این سال  در 
جنبش کارگری و کمونیستی ایران هم تاثیر خود 
را گذاشته است و بدون شک عامل مهمی در امر 

یکی شدن خواهد بود. 
نظام  ساختاری  بحران  هم  ایران  در   – سوم 
عمیق  حتا  که  اسلامی  جمهوری  داری  سرمایه 
داریست،  سرمایه  جهانی  بحران  روند  از  تر 
آلترناتیو سوسیالیستی را هر روز بیشتربه گفتمان 
پیشروان انقلابی کارگری تبدیل می کند. این یک 
وحدت  امر  در  ای  کننده  تعیین  تاریخی  تحول 
ویکی شدن جنبش کارگری ایران است که بر گرده 
کارگری  اعتصابات  و  کارخانه  کف  های  جنبش 
شکل گرفته و برخاسته از شرایط دو قطبی شدن 
نسل  که  طبقاتی  مبارزه  تئوری  محور  بر  جامعه 
نوینی از پیشروان کارگری، دارای شادابی و درایت 

تولید کرده است.
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چهارم – وجود صد ها فعال سیاسی سوسیالیستی 
یکی  اجتماعی  جاری  های  جنبش  صفوف  در 
ادامه  در  اجتماعی  و  ای  پایه  عامل  مهمترین  از 
و  کنونی  کمونیستی  و  کارگری  جنبش  تقویت 
دهندگان  ادامه  آنها  یکی شدن هستند.  امر  در 
هستند  هایی  وسوسیالیست  کمونیست  هزاران 
دفاع  مارکسیسم  از  گذشته  سال  صد  در  که 
را  یافتن راهی که مردم  برای  را  کرده وجان خود 
از این نظام بردگی حاکم نجات دهد، جان خود 
نبرد  در  که  هستند  نسلی  از  آنها  کردند.  فدا  را 
های اعتصابی واعتراضی کف کارخانه و خیابان 
ها و در زندان ها آبدیده شده و نیروی پرقدرتی را 
برای یکی شدن جریانات پراکنده بر بستر گرایش 
به  مارکسیسم  تلفیق  و  و سوسیالیستی  کارگری 
شرایط مشخص جامعه ایران تشکیل می دهند. 
توانسته نقش  پنجم – مارکسیسم سال هاست 
کارگری  جنبش  به  بخشیدن  آگاهی  در  موثری 
ایران  ساله  صد  اجتماعی  های  جنبش  دیگر  و 
در  اش  ملی  قهرمان  که  کشوری  در  کند.  بازی 
حیدر  به  خان  ستار  مشروطه  انقلاب  دوران 
کند هر چه  تاکید می  و  خان سوگند می خورد 
زندان  که  گوید درست است، در کشوری  او می 
هایش حکم دانشگاه را به خود گرفته و مترجم 
به  را  کنشگران  و  پزوهشگران  نویسندگان،  ها، 
دهندگانی  ادامه  امروز  کند،  می  عرضه  جامعه 
یک  از  بیش  به  آگاهی  با  که  دارد  راه  این  در  را 
قرن فعالیت طبقه کارگر با نقد این مسیر خونین 
سخت وبغرنج ، با جمعبندی از پیروزی و شکست 
ها با درایت ترعمل می کند. آنها چون جرقه ای 
هستند که می توانند آتشی را شعله ور سازند و 
شده  گلگون  آسمان  در  که  هستند  هایی  ستاره 
سوسیالیستی در پیوند با جنبش کارگری خواهند 
درخشید و افق نوینی را برای ایجاد حزب پیشرو 

خود بازخواهند کرد. 
جمبندی 

از نکات بالا چه نتیجه ای می توان گرفت و چگونه 
می توان با توجه به شرایط امروز جنبش کارگری 
و سوسیالیستی ایران و جهان، به این پرسش ها 

پاسخ داد؟ 
دوستان ودشمنان طبقه کارگرایران در جامعه ای 
که به لبه فروپاشی رسیده است و با خطر حمله 
از  سرکوب  چماق  همچنان  و  روبروست  نظامی 
سوی حاکمیت بر سر آن کوبیده میشود با توجه 
کیا  کارگر  طبقه  با  بورژوازی  مناسبات  تاریخ  به 

هستند؟ 
تواند  را می  طبقه کارگر چه گام های مشخصی 
عوامل  و  تضعیف  بازدارنده،  عوامل  که  بردارد 

هموار کننده برای ایجاد حزب تقویت شوند؟ 
اساسی جامعه  به طبقه  امروز  که  کارگری  طبقه 
سرمایه  بیشتر  توسعه  با  روز  وهر  شده  تبدیل 
داری بر کمیت آن افزوده می شود و رشد کمی آن 
همراه با بالا رفتن اعتراض و اعتصاب در دودهه 
تغییرات  آن خواهان  پیشروان  و  بوده  ی گذشته 
این  به  پاسخی  چه  هستند  اجتماعی  ای  ریشه 

اوضاع دارد؟ 

وسیع  ی  ها  توده  که  اوضاعی  در  کارگر  طبقه 
مردم ایران از حاکمیت ناراضی اند وجنبش های 
اجتماعی همچنان با تمام محدویت های امنیتی 
چه  هستند،  ها  خیابان  کف  در  سرکوب،  وخطر 

پاسخی به این اوضاع دارند؟ 
ترین و عاجل  این پرسش ها، مبرم  به  در پاسخ 
ترین برای پیشروا ن جنبش کارگری، وظیفه یکی 
برای سازماندهی حزب پیشرو طبقاتی در  شدن 
اجتماعی  ای  ریشه  انقلابی  تحقق  برای  تدارک 
که  ایست  کننده  تعیین  حلقه  آن  این  است. 
چنانچه محکم در دست گرفته شود بقیه حلقه 

ها در دست می آیند. 
 درچنین اوضاعی که طبقه سرمایه دار در طول 
زندگی دو قرنی خود جهان را به لبه پرتگاه سوق 
داده است و میلیارد ها انسان را در سراسر جهان 
است.  کرده  تبدیل  نانی  لقمه  برای  بردگان  به 
ما  ایران  در  و  جهان  در  ها  توده  که  دورانی  در 
وضع  تغییر  برای  و  اند  ناراضی  برجسته،  بطور 
مشتی  توسط  خود  شدن  استثمار  و  ستمکشی 
کوچک، در حال اعتصاب و اعتراض، نبود سازمان 
پیشرو پرولتری، حزبی از نوع بلشویک در ایران ما 
شدیدا درد آور است. در اوضاعی که ده ها تشکل 
های پراکنده سوسیالیستی فعالند و در کلیه پیام 
هایشان از یکی شدن و اتحاد عمل پایدار سخن 
می گویند، رفع این کمبود امری مبرم و عاجل و 

محتمل است. 
نوع  از  حزبی  ایجاد  برای  مبارزه  امروز  وظیفه   
احزاب کارگری با کادر های پیشرو سوسیالیستی 
به  ها  توده  سازماندهی  امر  به  که  کمونیستی  و 
تطبیق  مشخص  شرایط  با  را  تئوری  پردازند، 
دهند و نیروی لایزال توده ها را به لشگری متحد، 
عمومی  خطمشی  هژمونی  وتحت  متشکل 
سیاسی طبقه کارگر، به نیروی غیر قابل شکست 
تبدیل کنند احتیاج است. جنبش های توده ای 
در دو دهه گذشته بویژه جنبش کارگری در ایران، 
شرایط را برای ایجاد حزب پیشرو کارگری متحد 
متحد  برای  اوضاع  است.  فراهم ساخته  واحد  و 
شدن، یکی شدن سوسیالیست ها و کمونیست 
ها در پیوند با جنبش های کارگری و دیگرجنبش 
های اجتماعی هر روز بهتر می شود. جوانان بویژه 
در  آنها  دارند،  جنبش سوسیالیستی  به  رو  زنان 
با نسل های پیشین همراه و همسو  عمل دارند 
آنها  طبقاتی  مبارزه  طولانی  تجربه  و  شوند  می 
را با انرژی و شادابی خود جوش می دهند و به 
تبدیل  کمونیستی،  پارچه  یک  متشکل،  نیرویی 
می کنند. بیش از صد سال است که مارکسیسم 
– لنینیسم و کمونیسم علمی به عنوان جهانبینی 
و تئوری راهنما برای رهایی ستمکشان و استثمار 
شوندگان به ایران آمده و نقش تعیین کننده ای 
در عمل و در اندیشه در شکل دادن به آلترناتیوی 
حل  راه  یک  عنوان  به  سوسیالیستی  و  کارگری 

نجات دهنده، داشته است. 

برای رسیدن به این وظیفه چه اقدامات مشخصی 

باید انجام داد؟ 
۱ - تشکیلاتی 

تشکیلات  و  وحدت  رنجبران  »چاره  شعار  »از 
است«. پیروی کرد و با تمام قدرت به تقویت جنبش 
کارگری، در سازماندهی و ایجاد تشکل سراسری 
ایران پرداخت. در درون جنبش کارگری بدور  در 
تمام  با  بینی  مرکز  خود  سکتاریسم،  هرگونه  از 
گرایش های سوسیالیستی و کمونیستی براساس 
نیازمندی های کارگران و با حرکت از خواست آنها، 
همکاری کرد و استخوایندی تشکیلا ت حزبی که 
در حال شکل گیریست در میان این طبقه استوار 

کرد. 
۲ - مبارزه ایدئولوژیک میان دوخطمشی سیاسی 
را در درون جنبش کمونیستی محکم در دست 

گیریم. 

براساس  علمی  کمونیسم  پرولتری،  جهانبینی 
و  تاریخی  ماتریالیسم  طبقاتی،  مبارزه  تئوری 
دیالکتیکی استوار است. آگاهی طبقاتی پرولتری 
امور  سرلوحه  در  حزب  ساختمان  و  ایجاد  در  را 
ماتریالیسم  اساسی  اصل  از  دهد.  می  قرار 
کلیه  در  تاریخ اند  سازندگان  ها  توده  که  تاریخی 
با  تلفیق  را در  امور حرکت می کند، قدرت خود 
هرگونه  واز  میداند  جامعه  هر  مشخص  شرایط 
اپورتونیسم  اصول،  در  رویزیونیسم  و  دگماتیسم 
امر  در  لیبرالیسم  و  سیاسی  مشی  خط  در 
تشکیلات و سبک کار دوری می ورزد. خطمشی 
سازماندهی  ایران  کارگر  طبقه  سیاسی  عمومی 
برنامه  که  نیروهائی  تمام  با  شدن  متحد  خود، 
دهد  می  قرار  تائید  مورد  را  کارگر  طبقه  انقلابی 
استقرار  و  داری  سرمایه  نظام  براندازی  برای  و 
سو  انقلاب  دورنمای  با  کارگری  شورائی  حکومت 
عمومی  این خطمشی  سر  بر  است.  سیالیستی 
سیاسی اکنون در جنبش کارگری و سوسیالیستی 
ایران مبارزه ای شدید موجود است. شرکت فعال 
در این مبارزه ایدئولوژیکی دومین وظیفه ما برای 

ایجاد حزب کمونیست است. 
3 – توده ها سازندگان تاریخند 

نا  و  درستی  کنیم.  حرکت  ها  توده  خواست  از 
درستی سیاست ها و تاکتیک ها را را با معیار نظر 
توده ها در عمل بسنجیم. از جنبش های عملی 
اجتماعی در کف کارخانه ها و خیابان ها با تمام 
تشکیلات  گسترش  برای  و  کنیم  پشتیبانی  نیرو 
سراسری آنها در مبارزات جاری از طریق پرورش 
کادرهای آگاه و مستقل را محکم در دست گیریم. 
و  سوسیالیستی  های  تشکل  شدن  یکی  روند 
از  واحد  کمونیست  حزب  ایجاد  در  کمونیستی 

رشد سیاسی جنبش کارگری می گذرد. 
 ساماندهی و مبارزه دو خط مشی را در کارخانه 
ها و کف خیابان ها، در پیوند با زندگی و مبارزه 
کارگران و دیگر ستمدیدگان واستثمارشوندگان به 

سرانجام رسانیم: 
بیکاران  زحمتکشان،  و  کارگران  عظیم  *جنبش 

وبازنشستگان علیه فقر و برای تامین معیشت 
*جنبش برای تامین مسکن 
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*جنبش برای بهداشت رایگان 
*جنبش برای آموزش همگانی و رایگان 

*جنبش برای رهایی زنان از تبعیض و ستم 
*جنبش برای حقوق برابر برای ایران چند ملیتی 

*جنبش برای حفظ محیط زیست 
* جنبش برای آزادی، استقلال و صلح 

 
محسن رضوانی – آذرماه چهارصد و چهار 

پــی،  در  پــی  محیطــی  زیســت  هــای  کنفرانــس 
متخصصیــن  بــا  هــا  پادکســت  و  هــا  نشســت 
در  وفــور  بــه  کشــور  داخــل  و  خــارج  در  ایــران 
ــه  ــان ارائ ــزرگ و کوچــک فارســی زب رســانه هــای ب
مــی شــود. در حالیکــه مــردم ایــران در ۹ ماهــه 
گذشــته بــا کمبــود آب، بــرق، گرانــی بنزیــن و دیگــر 
کالاهــای اولیــه روبــرو بــوده انــد. پزشــکیان بــا حرف 
هــای متناقــص خــود بیشــتر بــه ســردرگمی مــردم 
بــرای دنبــال کــردن یــک راه حــل واقعــی توســط 
ــا  مدیریــت دولتــی در ایــران دامــن زده وجامعــه ب
ــد. ــگاه مــی کنن ــه آن ن ــد بیشــتری ب شــک و تردی
 جــدا از مشــکلات معیشــتی، مشــکلات محیــط 
زیســتی از آب و هــوای کلان شــهرها و شــهرها 
و شــهرک هــا کــه شــدیدا آلــوده بــه گــردو غبــار 
اســتاندارد  غیــر  هــای  آلاینــده  و  ســو  یــک  از 
نیروگاههــا  هــا،  ماشــین  در  فســیلی  ســوخت 
و صنعــت اســت در رنــج هســتند. از یــک ســو 
رئیــس جمهــور نظــام، پزشــکیان اعلام مــی کنــد 
کــه مــا آمــاده هســتیم هــر کــس طرحــی بــرای رفــع 
مش��کل دارد، امکانــات در اختیــارش بگذاریــم و 
دیگــران کــه متخصصیــن محیط زیســتی هســتند 
ــی  ــم ول ــا طــرح هــای مختلفــی داری ــد م مــی گوین
دولــت هیــچ دعوتــی از مــا بعمــل نیــاورده اســت. 
البتــه ایــن دروغگویــی در جمهــوری اسلامــی بــه 
یــک ســنت دولتــی تبدیــل شــده اســت و انتظــار 
ایــن رژیــم ندارنــد. فســاد  از  زیــادی هــم مــردم 
اداری، عــدم وجــود قوانیــن و اجــرای درســت آن 
از جملــه عوامــل ممانعــت کننــده از حــل بحــران 

محیــط زیســتی در ایــران اســت
آمــار ســازمان ملــل متحــد در رابطــه اکوسیســتم 
ــر کــره زمیــن از  ــد کــه انســان هــا ۱.۶ براب مــی گوی
منابعــش اســتفاده مــی کننــد و فعالیــت انســانی 
بحــران  از دلایــل  یکــی  داری  آزمندانــه ســرمایه 
کنونــی اســت، بطــور مثــال در کنفرانــس آب و 
هوایــی پاریــس کشــورها را ملــزم کــرد کــه تــا ســال 
۲۰۳۰ بــالای ۱۰٪  درصــد از گاز کربنیــک خــود 
جملــه  از  کشــورها  از  برخــی  بیاورنــد.  پائیــن  را 
آمریــکا بــه ایــن امــر تــن در نــداد و آنــرا بهانــه ای 
ســاختگی در جهــت جلوگیــری از رشــد اقتصــادی 
کنفرانــس  در  دانســت.  خــودش   ) روی  )زیــاده 
پکــن هــم بعــد از ۱۰ س��ال هم��ان تکــرار شــد. در 
کنفرانــس امســال برزیــل هــم اجماعــی حاصــل 

نشــد و هــر کــس ســاز خــود رانواخــت.
در طــی بیــش از ۴ دهــه ای کــه از عمــر رژیــم 
جمهــوری اسلامــی مــی گــذرد روز بــه روز وضعیت 
آب و هــوای کشــور بدتــر شــده اســت، بســیاری 
از تــالاب هــای کشــور بصــورت عمــدی یــا عــدم 
مدیریتــی خشــک شــده انــد، فرونشســت زمیــن 
حــد  از  بیــش  و  نامناســب  اســتفاده  از  ناشــی 
هــای  اســتان  از  بســیاری  در  طبیعــی  منابــع  از 
ناشــی  همزمــان  اســت.  یافت�ـه  کشــور گــسترش 
از بیــن رفتــن تــالاب هــا و دریاچــه هــا، خــود بــه 
کــم شــدن رطوبــت عمومــی و کاهــش بــاران هــا 
ــرده اســت. آب  ــر هــم ک ــده و وضــع را بدت انجامی
ذخیــره شــده در ســدها بــه پائیــن تریــن ســطح 
و  اســت  رســیده  گذشــته  دهــه  چنــد  در  خــود 
مــی  شــدن  بدتــر  طــرف  بــه  روز  هــر  وضعیــت 
رود. زمانــی جمهــوری اسلامــی بــه صرافــت حــل 
ــه اعتراضــات  ــاده اســت ک ــرق افت مشــکل آب و ب
زندگــی  و شــعار  برخاســتن  اجتماعــی در حــال 
انســانی حــق ماســت " از هــر گوشــه کشــور بلنــد 
اســت و مــردم خواســتار اجــرای وظایــف دولــت در 
رابطــه بــا تأمــین حداقل‌هــای زندگــی بــرای یــک 
شــهروند هســتند. عناصــر زیســت محیطــی کــه 
بــه کل جامعــه تعلــق دارد در ســرمایه داری بــه 
کالایــی در جهــت ســود دهــی تبدیــل شــده اســت 
مــا در طــی دو ســال اخیــر بــا دو آتــش ســوزی در 
جنــگل هــای زاگــرس و هیرکانــی مواجــه بودیــم. 
ــت اســرائیل و  ــرا عمــدی و کار دول کــه عــده ای آن
ــرا ناشــی از  شــرکت هــای ســاختمانی و برخــی آن
خشکســالی شــدید مــی داننــد. آمــا آنچــه روشــن 
اســت جنــگل هــا در ایــران بعلــت عــدم وجــود 
از  ســوزی  آتــش  ظرفیــت  دارای  مرطــوب  هــوای 
درجــات بالایــی برخوردارنــد. اولیــن اخطــار هــا از 
طــرف محیــط بانــان بــه دولــت در بیــش از دو دهــه 
پیــش داده شــد. جــواب دولــت بجــای گــوش کردن 
ــان بگیــر و ببنــد و فــراری دادن  ــه حــرف هــای آن ب
ــود. برخــی دیگــر از جنــگل هــای  آنهــا از کشــور ب
کشــور در ســطح کوچکتــری دچــار آتــش ســوزی و 
از بیــن رفتــن درختــان شــدند. بعدهــا معلــوم شــد 
کــه دارودســته هــای مافیایــی دولتــی بــرای ایجــاد 
شــهرک هــا و یــا خانــه هــای لوکــس آنهــا را از بیــن 
بردنــد. تعــداد ایــن گونــه جنایــات در حــق جنــگل 

ه�ـای ای�ـران ه�ـم ک�ـم نبودن�ـد..
ای  بــا معــادن هــم وضعیــت مشــابه  رابطــه  در 
بارهــا اتفــاق افتــاده اســت. عــده ای آقــا زاده هــا و 
گروهه��ای مافیاـیـی درخت�ـان جن��گل ه��ا را )ظاهــرا 
تح��ت عــنوان دزدی از جن��گل ه�ـا( بریــده انــد و 
ــرای ایجــاد معــادن ســنگ و آهــک غیــره آمــاده  ب
کــرده انــد. در زمینــه آبهــا هــم همیــن وضعیــت 
و  درســت  مدیریــت  عــدم  اســت.  شــده  تکــرار 
دخالــت باندهــای مافیایــی تشــنه ســود، از طریــق 
اســتفاده از آبهــای زیــر زمینــی کشــور از طریــق 
احــداث چاههــای غیــر قانونــی و بــی رویــه ، ثــروت 
هــای عمومــی را بــه نفــع تولیــد خــود اســتفاده مــی 
کننــد. و چــون از حمایــت هــای دولتــی برخوردارند 

عدالت اجتماعی بدون عدالت زیست محیطی توهم است

ــارای جوابگــو کــردن آنهــا نیســت. کســی را ی
بســیاری از صاحــب نظــران مــی گوینــد کشــاورزی 
ایــران بیــش از ۸۰٪ از آب هــای کشــور را مصــرف 
و بقیــه صــرف شــهرها و مصــارف صنعتــی مــی 
ش��ود. برخ��ی آماره��ا  اســتفاده آب در کشــاورزی 
ــر نشــان  ــا همســایگانش بالات ــران را در رابطــه ب ای
مــی  بــرآورد   ٪۱۳ جهانــی  بانــک  و  دهــد  مــی 
اســت  بالاتــر  از ۹.۶ متوســط جهانــی  کــه  کنــد 
از  بســیاری  از  کشــاورزی  کالاهــای  قیمــت  ولــی 
کش��ورهای همجــوار بالات��ر اـسـت. بطــور خلاصــه 
بگوئیــم کــه حفاظــت از محیــط زیســت همچــون 
دیگــر مســائل اجتماعــی بــه هــم پیوســته و درهــم 
در  مدیــران  اکثریــت  ایــران  در  اســت.  آمیختــه 
و  یــار  و  نیســتند  جایــگاه تخصصــی خودشــان 
یارکشــی و زد وبند و رانت تعیین کننده اشــتغال 
پســت هــای دولتــی و غیــر دولتــی اســت. نتیجــه 
آن وضعــی کــه تقریبــا در همــه زمینــه هــا بغیــر 
نظامــی بــه بدتریــن وجهــی عمــل کــرده اســت. 
مســئله نظامــی موضوعــی مربــوط بــه حفاظــت 
از دولــت طبقاتــی اســت بــه همیــن علــت دولــت 
بــر ســر مســئله ارتــش و امنیــت توجــه ویــژه ای 
نشــان داده اســت و درزمینــه نظامــی بــا صــرف 
مدرنــی  نســبتا  هــای  بــه سلاح  دلار  میلیاردهــا 

دــست یافــته اــست.
اساســا  کــه  اجتماعــی  مســائل  بقیــه  امــا 
موضوعــی در رابطــه بــا منافــع اکثریــت اســت، 
دولــت توجهــی نکــرده و یــا اگــر کــرده جــدی و 
مســتمر نبــوده اســت. هــرج و مرجــی کــه ناشــی 
جمهــوری  رژیــم  حاکمــه  هیئــت  تضادهــای  از 
ــالای سیاســی بوجــود آمــده  اسلامــی در ســطح ب
ــه موضوعــات  ــط ب ــی رب ــه انتصــاب هــای ب خــود ب
شــغلی انجامیــده اســت. مــثلا قالیبــاف رئیــس 
مجلــس شــورای اسلامــی مــی گویــد در ایــران یکــی 
از مشــکلات ایــن اســت کــه هیچکــس در جایــگاه 
خــودش نیســت. قالیبــاف فرامــوش کــرده کــه جــ�زِِءِ 
اولیــن افــراد مملکــت اســت کــه بــه هیــچ وجــه در 

جاــیگاه ــخودش نیــست.
ــر مبنــای صلاحیــت فنــی  ــه ب ــران ن انتخــاب در ای
وابســتگی  و  اعتقــادی  بلکــه  کار  در  درســتی  و 
انجــام  حاکمــه،  هیئــت  مختلــف  باندهــای  بــه 
میشــود. بــه همیــن دلیــل مســئولین حفاظــت از 
محیــط زیســت در طــی بیــش از ۴ دهــه عمدتــا 
و بــه هیــچ وجــه نــه تخصصــی و نــه کارآمــدی در 
ایــن زمینــه داشــتند. در عیــن حــال بــه مســئولین 
دون پایــه حفاظــت از محیــط زیســت کــه افشــاگر 
سیاســت و عملکردهــای جمهــوری اسلامــی بــر 
س�ـر حفاظ��ت از محیــط زیس�ـت بودنــد، حکــم 
نـد. تـا ـحـد ـمـرگ دادـ نـدان ، اـخـراج از کار و......ـ زـ
محیــط زیســت از آن دســت مــواردی اســت کــه 
ویــران کردنــش کار بســیار ســاده تــری از بازســازی 
مجــدد آن اســت و مــی توانــد نــه بــه دهــه هــا بلکــه 
صدهــا ســال بــه درازا بیانجامــد. امــا مشــکلات 
جملــه  از  مــواردی  ایــران  در  زیســت  محیــط 
زمینــی،  زیــر  منابــع  از  حــد  از  بیــش  اســتفاده 
آلودگــی هــوا، از بیــن بــردن تــالاب هــا و جنــگل 
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بحران محیط زیست، چهره دیگر بحران سرمایه داری است

جهان در تند بادی از تغییرات بزرگ همچنان شتابان 
نسل کشی صهیونیستها در  رود.  می  پیش  به 
غزه جنبش های عظیمی در سراسر جهان علیه 
جریانات فاشیستی برپا  و  آمریکا  امپریالیسم 
و  رهائی، استقلال  برای  ها  فریاد  است.  کرده 
سلطه  تجاوز، زورگویی و  علیه  اجتماعی  عدالت 
زحمتکش  کارگر و  میلیاردها  است.  بلند  گری 
ها  خیابان  فرودست در کارخانه و  ستمدیده و 
متشکل  و اعتراضند.اما پراکنده‌اند،  اعتصاب  در 
نیستند و در یک صف نیستند. مانیفست حزب 
کمونیستی منطبق با شرایط امروز جهان نیست 
که در پیشاپیش کلیه این جنبش ها حرکت کند.
به  اسرائیل  و  آمریکا  نظامی  تجاوز  ما  کشور  در 
چنان  را  طلب  سلطنت  راست  ایران، جریانات 
گستاخ کرده که طلب تاج و تختی را با براندازی رژیم 
جمهوری اسلامی دارد. همدستی اسرائیل و آمریکا 
اسلامی  جمهوری  ضد  راست  گرایشات  کلیه  با 
داخل ودیگر گرایش  طلبان  اصلاح  همکاری  و 
مردم  برای  جدی  خطری  های نئولیبرالیستی به 
از رژیم  پرقدرت  تبدیل شده است .بخشی  ایران 
مشترکی  ایران منافع  داری اسلامی  سرمایه 
جهانی  سرمایه  با اپوزیسیون بورژوازی و 
در» خانواده  را  قدرت  شدن  بدست  دارد، دست 
اینکه  تا  دهند  می  حاکم » ترجیح  ثروتمندان 
به  را  سیاسی  طبقه کارگرو متحدانش قدرت 
نیروهای سرکوبگر رژیم  آورند .همدستی  کف 
مردم در  سرکوب  در  پهلوی  طرفداران رضا  با 
مراسم هفته زنده یاد خسرو علیکردی نمونه ا ی 

است از این نوع همکاری ها.
بر  برا  عظیمی در  زود باردیگر توفان  یا  دیر 
اینهمه ناعدالتی‌ها و ستمگری ها، فقرو بیکاری بر 
خواهد خاست، دیری نخواهد پائید که اعتصابات 
و اعتراضات جاری به سیلی پرقدرت تبدیل خواهد 
و  سوسیالیستی  و باردیگر چون نیروهای  شد 
و مشغول بحث های  نیستند  کمونیستی متحد 

مبارزه ایدئووژیک هستند  اصطلاح  به  و  درونی 
سرکوب می شوند.

خیابان  و  کارخانه  در  روز  هر  اتحاد، اتحاد  فریاد 
ها بلند و بلند تر میشود، تاریخ، رهبران احزاب و 
سازمان های چپ و کمونیستی را تبرئه نخواهد 
کنند .مردم  عمل  پراکنده  همچنان  چنانچه  کرد 
کارد به استخوانشان رسیده و جامعه آبستن یک 

تحول عظیم اجتماعی است.
 اوضاع حکم می کند از مرحله همکاری های پایدار 
میان نیروهای چپ وکمونیستی عبور کرد و سمت 
یکی شدن را با نفی دیالکتیکی خود و تشکیلات 
خود برای ایجاد حزبی واحد و سراسری با تکیه به 
جنبش عظیم کارگری و اجتماعی در داخل کشور 
قرار  وظایف  همه  پیش  ای در  وظیفه  عنوان  به 
برگزاری کنفراس دهم ژوانویه۲۰۲۶   ابتکار  داد. 

در استهکلم گامی است مهم در این جهت.
ایران  کمونیستی  و  کارگری  جنبش 
خواست  به  تواند  می  که  تنها نیروئی است 
اکثریت عظیم میلیونی مردم ، توده های وسیعی 
توانایی  درصدی  پنجاه  بالای  تورم  با  روز  هر  که 
ای  برنامه  با  ندارند،  را  زندگی  حداقل  تامین 
ایران  کنونی  جامعه  شرایط  طبق  سوسیالیستی 

پاسخ عملی و مناسب دهد.
سال  چند دهه‌ی اخیر،  اجتماعی  های  جنبش 
چنانچه  آزادی،  زندگی  زن  و   ،۹۶،۹۷،۹۸ های 
متحد ویکی شده  حزبی  راستین  رهبری  دارای 
کمونیستی بودند، می توانستند با سرکوب شدید 
که  نبودیم  اینجا  امروز  و  کنند  مقابله  حاکمیت 
ادعای  طلب  راست فاشیستی سلطنت  گرایش 

تاج وتخت دوباره را کند.

دیلم 

به یاد شیدان وثیقبه یاد شیدان وثیق

 حزب رنجبران ایران یاد رفیق
گرامی را  وثیق   شیدان 
او درگذشت  اندوه  در  و   میدارد 
 شریک است. این ضایعهٔ دردناک
و دوستان  محترم،  خانوادهٔ  به   را 
میگوید. تسلیت  صمیمانه   یارانش 
راه در  او  ارزشمند  و خدمات   تلاشها 
 جنبش رهایی مردم ایران همواره

در یادها خواهد ماند.

ــران،  ــاد نفــوس در ای ــرای ازدی هــا و فشــارقوانین ب
عــدم مدیریــت درســت سیاســت هــای همجــوار 
مــرزی، عــدم مدیریــت بــاران زایــی و بــی توجهــی 
بــه مســائل جــوی منطقــه ای و نداشــتن سیاســت 

و روش�ـهای علم�ـی در ای�ـن زمین�ـه اس�ـت.
سالهاســت که کشــورها به انرژی های خورشــیدی 
و بــادی در جهــت تامیــن بــرق روی آورده انــد. بــا 
اســت  بســیار ســاده  کار  ایــن  تکنولــوژی  اینکــه 
مــازوت  از  سالهاســت  اسلامــی  ولــی جمهــوری 
کــه بشــدت بــرای سلامتــی خطرنــاک اســت، در 
نیروگاههــا اســتفاده کــرده اســت ولــی تــا زمانیکــه 
قطعــی بــرق مــردم را جــان بــه لــب نکــرده بــود، 
نکــرد.  اســتفاده  فســیلی  غیــر  انــرژی  از  رژیــم 
واپــس  ایدئولــوژی  در  اسلامــی  رژیــم جمهــوری 
گــرا و بشــدت مقــاوم در برابــر دنیــای نویــن اســت. 
تاریخ�ـا ای��ن نی��روی سیاس��ی اسلام��ی  با تلویزیون، 
و........هــم  دختــران  مــدارس  علمــی،  مــدارس 
مخالف��ت م�ـی کردن�ـد. تاریــخ آنهــا تاریــخ جهالــت، 
نتیجــه  اســت.  قــرون وســطایی  ماندگــی  عقــب 
اینکــه تمامــی مشــکلات مــا از جملــه حفاظــت 
از محیــط زیســت در ایــن زنجیــره قــرار گرفتــه کــه 
دارای پــی آمدهــای طولانــی بــرای محیــط زیســت 
ای��ران اســت. در ایــران بعلــت اینکــه دولــت همــه 
مســائل و مشــکلات خصوصــی را هــم کنتــرل مــی 
کنــد هــر نظــری خصلتــی سیاســی و اجتماعــی 
محیــط  بــه  راجــع  نظردهــی  گیــرد.  مــی  بخــود 
زیســت مســتقیما بــه سیاســت هــا و عملکــرد 
دولــت هــای رژیــم اسلامــی برمــی گــردد. ایجــاد 
شــرایط بــی آبــی، بــی برقــی، تــورم افســار گســیخته 
ــام رژیــم جمهــوری اسلامــی  دارای یــک مجــرم بن
ــا  ــوع مشــکلات ب ــن ن ــا ســرنگونی آن ای دارد کــه ت
ســایه روشــن هایــی ادامــه خواهــد داشــت. رژیمــی 
کــه در بیــش از۴ دهــه گذشــته بســیار بحــران زا 
بــوده اســت ممکــن اســت بحــران زیســت محیطی 
را هــم ب��ه نح��وی موق��ت از ـسـر بگذزان��د. امــا در 
آین��ده ن��ه چن�ـدان دور بحران های دیگری ســربلند 
خواهنــد کــرد. امــا بحــران محیــط زیســت بعلــت 
عمــق تخریــب هایــش تــا دههــا ســال آینــده حــل 
نشــده و بــاری بــر دوش مــردم بویــژه فــرو دســتان 
عمیقــا  کــه  بحرانــی  گذاشــت.  خواهــد  جامعــه 
دلایــل سیاســی، اقتصــادی و ســاختاری و بشــدت 

طبقاــتی دارد.
زیســت  محیــط  آینــده  بــه  بشــریت  آینــده 
ارتباطــی مســتقیم دارد. ســرمایه داری در همــه 
بــردن  بیــن  از  و  کــردن  آلــوده  حــال  در  جهــان 
بیشــتر منابــع طبیعــی و گونــه هــای حیوانــی و 
انســانی و ویرانــی محیــط زیســت بشــریت اســت. 
توقــف ویرانــی بشــریت یعنــی توقــف ســود و بهــره 
کشــی افسارگســیخته از زمیــن، آب و هــوا، منابــع 
زمینــی و زیرزمینــی، منابــع انســانی. توقف ویرانی 
نابــوده  عامــل  سیســتم  توقــف  یعنــی  طبیعــت 
ــی کــه  کنن�ـده  آن یعـنـی ســرمایه داری. رفــرم های
بــرای بهبــود محیــط زیســت تــا بــه حــال انجــام 
گرفتــه رفــرم هایــی ســطحی بــدون تاثیــر عمیــق و 
ــوده اســت. همانطــور کــه رفــرم  صرفــا تبلیغاتــی ب

در ســطح اجتماعــی بــه بــن بســت انجامیــده و 
چــاره ســاز نیســت در زمینــه محیــط زیســت هــم 
در عیــن اینکــه مــا بــه یــک انــقلاب بــرای قطــع 
دســتان ســرمایه داری از طبیعــت احتیــاج داریــم 
در عیــن حــال بــه یــک انــقلاب عمیــق فرهنگــی 
هــم بــرای حفاظــت از محیــط زیســت طبیعــت 

احتــیاج دارــیم.
یــاد گفتــه یکــی از رهبــران سرخپوســت آمریــکا 
ــن  ــه نوشــت " زمی ــادم ک ــه جــورج واشــنگتن افت ب
ـمـادر ماـسـت از ـمـادر ـخـود ـخـوب حفاـظـت کنـیـد 
/ زمیــن بــه مــا تعلــق نــدارد، مــا بــه زمیــن تعلــق 

یـم “ دارـ

مهران پیامی
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متشکل و متحد شویم و برای.... بقیه متشکل و متحد شویم و برای.... بقیه 
از صفحه آخراز صفحه آخر

علت  یابند.  دست  خود  مطالبات  جامع  تحقق 
فداکاری،  کمبود  در  نمی توان  را  ناکامی  این 
شجاعت یا حساسیت سیاسی مردم جست وجو 
ضد  سیاست  همچنان  اصلی،  مسئله ی  کرد. 
کمونیستی و سرکوبگرانه رژیم حاکم که همخوانی 
با سیاست های امپریالیسم دارد و در نتیجه سطح 
پایین سازمان یافتگی، فقدان تشکل های مستقل 
و ناتوانی در ایجاد رهبری طبقاتی منسجم است. 
سرکوب خشن و سیستماتیک جمهوری اسلامی 
علیه هرگونه تشکل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی 
وضعیت  این  در  تعیین کننده ای  نقش  مستقل، 
داشته است؛ به گونه ای که اتحادیه ها، سندیکاها 
اجازه ی  اساساًً  یا  کارگری  مستقل  سازمان های  و 
شکل گیری نیافته اند یا در صورت شکل گیری، زیر 

ضربات مداوم امنیتی قرار دارند.
در عین حال تشدید بحران اقتصادی، فشارهای 
تعمیق  به  سیاسی،  بن بست های  و  خارجی 
انجامیده  قدرت  بلوک  درون  واقعی  تضادهای 
است. در یک سو، بخش هایی از بورژوازی رانتی، 
در  منافع‌شان  که  دارند  قرار  کمپرادور  و  مالی 
ادغام هرچه کامل تر در نظم سرمایه‌داری جهانی 
تعریف  امپریالیستی  پروژه های  با  هم سویی  و 
می شود. در سوی دیگر، لایه هایی از حاکمیت و 
بورژوازی وجود دارند که از موضع منافع طبقاتی 
و  قدرت  از  سهم شان  حفظ  چارچوب  در  و  خود 
اقتصاد ملی، در تقابل نسبی با سلطه ی مستقیم 
مداخله گرانه  آشکار  سناریوهای  و  هژمون  نیروی 
قرار می گیرند. این تقابل، نه رهایی بخش است و 

نه جایگزین سیاست مستقل طبقه کارگر.
در کنار بحران های درونی، نقش فعال و هدفمند 
تحولات  در  اسرائیل  دولت  و  آمریکا  امپریالیسم 
اخیر را نیز نمی توان نادیده گرفت. مواضع علنی 
گذشته  روزهای  در  دولت  دو  این  هماهنگ  و 
از  بهره برداری  پی  در  آن ها  که  می دهد  نشان 
پیشبرد  برای  ایران  مردم  واقعی  نارضایتی های 
منطقه  تجربه ی  بی ثبات سازی اند.  سناریوهای 
به روشنی نشان داده است که راهبرد این نیروها 
نه حمایت از مطالبات توده ای، بلکه سوریه سازی 
فروپاشی  اغتشاش،  تشدید  طریق  از  کشورها 
نفع  به  مبارزات  رهبری  مصادره ی  و  اجتماعی 
که  پروژه ای  است؛  خود  ژئوپولیتیک  پروژه های 
نیروهای  وابسته،  بومی  به عوامل  اتکا  با  همواره 
جریان های  و  سلطنت طلبان  افراطی،  راست 

ادغام گر در سرمایه ی جهانی دنبال می شود.
مترقی،  و  کارگری  نیروهای  وظیفه‌ی  این رو،  از 
علیه سیاست های ضدتوده ای  مبارزه  با  هم زمان 
حاکمیت، افشای قاطع پروژه های مداخله گرانه ی 
مصادره ی  راه  سدکردن  و  اسرائیل  و  آمریکا 
مبارزات مردم است. اعتراضات بحق توده ها تنها 
زمانی می تواند به نیرویی رهایی بخش بدل شود 

مصون  وابسته  نیروهای  هدایت  و  نفوذ  از  که 
بماند و در خدمت منافع واقعی طبقه ی کارگر و 

زحمتکشان قرار گیرد.
جنبش  وظیفه‌ی  کنونی،  شرایط  در  این رو،  از 
کارگری پیش از هر چیز حفظ و تقویت استقلال 
و  نمی تواند  کارگری  جنبش  است.  خود  طبقاتی 
چه  بورژوایی،  جناح های  از  هیچ یک  در  نباید 
چه  و  جهانی  سرمایه ی  به  وابسته  و  ادغام گر 
جناح هایی که در تقابل محدود با سلطه ی خارجی 
نادیده گرفتن  هم زمان،  شود.  حل  می گیرند،  قرار 
نیز  واقعی درون حاکمیت  و تضادهای  شکاف ها 
خطایی است که میدان عمل سیاسی را به سود 
نیروهای مسلط محدود می کند. سیاست طبقاتی 
و  تضادها  این  دیالکتیکی  درک  مستلزم  بالغ، 
استفاده ی تاکتیکی از آن ها برای تضعیف جبهه ی 
مبارزه ی  امکان های  گسترش  و  امپریالیسم 
مستقل توده هاست، بی آن که حتی لحظه ای افق 
کارگر  طبقه ی  طبقاتی  استقلال  و  سوسیالیستی 

مخدوش شود.
ارتقای سطح سازمان یافتگی  در چنین شرایطی، 
بدل  فوری  ضرورت  یک  به  مستقل،  تشکل  و 
نشان  گذشته  دهه ی  چند  تجربه ی  است.  شده 
داده است که اعتراضات پراکنده، هرچند گسترده 
تشکل های  با  ارگانیک  پیوند  بدون  فداکارانه،  و 
پایدار و رهبری طبقاتی آگاه، یا سرکوب می شوند 
ارتجاعی  و  انحرافی  مسیرهای  در  به راحتی  یا 
تقویت  و  ایجاد  از خلال  تنها  مصادره می گردند. 
و  صنفی  مبارزات  پیوند  کارگری،  هسته های 
در  سازمان یافته  شبکه های  گسترش  و  سیاسی، 
از  و زحمتکشان است که می توان  میان کارگران 

تکرار چرخه ی شکست ها جلوگیری کرد.
و  روشن  پیوند  باید  هم زمان  کارگری  جنبش 
افق  و  معیشتی  مطالبات  میان  روشنگرانه ای 
سیاسی برقرار کند. فقر، گرانی، بیکاری و ناامنی 
صرفاًً  نه  و  تصادفی  پدیده هایی  نه  اقتصادی 
مستقیم  پیامد  بلکه  سوء مدیریت اند،  حاصل 
سیاست های ساختاری نظام سرمایه داری رانتی و 
وابسته اند. بدون به چالش کشیدن این مناسبات 
و بدون تغییر توازن قدرت به سود طبقه ی کارگر، 
هیچ اصلاح پایدار و هیچ بهبودی واقعی در زندگی 

توده ها ممکن نخواهد بود.
می تواند  زمانی  تنها  کارگری  جنبش  نهایت،  در 
اعتراضات بحق توده ها را به نیرویی رهایی بخش 
خودجوش  واکنش های  سطح  از  که  کند  بدل 
سازمان یافته ی  و  آگاه  طبقاتی  رهبری  رود،  فراتر 
نان  برای  روزمره  مبارزه ی  و  کند  تقویت  را  خود 
بزند.  پیوند  سوسیالیستی  افق  به  را  معیشت  و 
با  هم زمان  می توان  که  است  مسیر  این  از  تنها 
سرکوب داخلی و مداخله ی خارجی مقابله کرد و 
راه رهایی واقعی توده های مردم را هموار ساخت.

کشور،  کمونیستی  جنبش  و  ایران  پرولتاریای 
درس گیری  با  و  مبارزه  طولانی  سال های  این  در 
شکست های  و  جامعه  دگرگون شده ی  شرایط  از 
در  »همه باهمی«  سیاست های  پی درپی 
ـ  بورژوا  انقلاب های  به  موسوم  حرکت های 
رسیده اند  روشن  این جمع بندی  به  دموکراتیک، 
ــ  جناحی  و  شکل  هر  در  ــ  ایران  بورژوازی  که 
توان و اراده ی تحقق حتی ابتدایی ترین مطالبات 
دموکراتیک را ندارد. آن چه در تاریخ معاصر ایران، 
در  چه  و  شاهنشاهی  دیکتاتوری  دوره ی  در  چه 
است،  شده  تثبیت  اسلامی،  جمهوری  دوره ی 
چیزی جز یک نظام سرمایه داری خشن، وابسته 
منافعش  که  نظامی  نیست؛  و  نبوده  و سرکوبگر 
به طور ساختاری در تقابل با منافع اکثریت مردم 

قرار دارد.
استقرار  رهایی،  واقعی  راه  تنها  این رو،  از 
و  آگاهانه  مشارکت  با  شورایی  کارگری  حاکمیت 
است؛  خلق  توده های  وسیع ترین  سازمان یافته ی 
کشور،  واقعی  استقلال  بتواند  که  حاکمیتی 
در  نه  را  اجتماعی  عدالت  و  سیاسی  آزادی های 
پایه‌ی قدرت متشکل  بر  و  در عمل  بلکه  شعار، 

طبقه ی کارگر و زحمتکشان تضمین کند.

تاریخی  عظیم  امر  تقویت  برای  پیش  به 
سازمانیابی طبقه کارگر ایران

صفوف  گسترش  و  بسط  برای  پیش  به 
سوسیالیستی و کمونیستی جنبش کارگری 

سرنگون باد نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی
ها  دست  صهیونیسم،  و  امپریالیسم  بر  مرگ 

ازایران کوتاه
باد  زنده  جنگ  به  نه 

صلح 
زنده باد سوسیالیسم

ایران  رنجبران  حزب 
دیماه ۱۴۰۴
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سوءقصد  از  پس  را  دوم،  الکسانْدْْرْ  خود،  پدر 
با   ،۱۸۸۱ مارس  سیزدهم  در  او  شدن  کشته  و 

سیاستی ارتجاعی منحل کرد.
همان روز که او، در یکم نوامبر ۱۸۹۴ درگذشت، 
 Nikolaj ll( رُمُانف  دوم  نیکلای  او  فرزند 
 )۱۸۶۸ سال  مه  ماه  هجدهم  زاده:   Romanov
خود  حکومتِِ  دوره  در  او  شد؛  وِیِ  جانشینِِ 
پنجمین مردِِ ثروتمند جهان بود و دومین پادشاهِِ 
ثروتمندِِ در تاریخ جهان، که در سال ۱۹۱۸ دارایی 
درسال  که  بود،  دلار  میلیون  نُهُسد)نُهُصد(  او 
میلیارد  )چهارصد(  چهارسد  به  نزدیک    ۲۰۱۲
که  بود  ای  دوره  در  این  و  کرده شد  برآورد  دلار 
مردم  بیشترینِِ  و  کارگران  درمیانِِ  فلاکت  وُُ  فقر 
میانهِِ   در  اکتبر  انقلاب  از  پس  کرد.‌  می  بیداد 
او   ۱۹۱۸ سال  جولایِِ  هفدهم  و  شانزدهم  شبِِ 
و خانواده اش کشته شدند. درخور است که به 
مبارزات و درک بهترِِ شرایطِِ زندگی در آن دوران، 
اسناد  و نسک های بزرگان ادب، نویسندگان وُُ 
مورخینِِ روسیه و جهان مورد مطالعه قرار گیرند. 

به هر روی!
وُُ   خواهانه  آزادی  افکار  و  ناسیونالیسم  رُشُدِِ  با 
میانِِ  مطالعه  اهل  و  روشنفکران  گرایانهِِ  ملی 
را  روسی  زبان  دوم  نیکلای  روسیه،  در  اسلاوها 
 ‌� و برجستگانِِ  سوی  از  اقدام  این  کرد،  اجباری 
و  فرهنگ  به  نسبت  تهدیدی  فنلاندی  نخبگانِِ 
خودمختاریِِ آنان شمرده شد و انگیزه خواستِِ 
وُُ  آورد  پدید  ها  آن  در  را  کشور  کاملِِ  استقلالِِ 
پرورش داد، که با اُفُت وُُ خیزهایی در مقابلِِ این 
اندک  در  آنکه  تا  یافت،  ادامه  اجبار  و  تصمیم 
زمانی پس از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷، در ششمِِ ماهِِ 
دسامبر از سوی کشورِِ نوپایِِ بلشویکی استقلالِِ 
روز  در  ماه  یک  از  پس  و  گشت  اعلام  فنلاند 
به زودی  اما  اجرا درآمد،  به  ژانویه ۱۹۱۸  چهارم 
سفید«  »گارد  و  ها  کمونیست  میان  جنگ 

درگرفت.

یک نقاشی از رویاروییِِ گارد سفید و 
گارد سرخ

مردم  ناخشنودیِِ  نتیجه  در  سفید«  »گارد 
روسی  در  تزار  حکومت  زیادِِ  فشار  به  نسبت 
کردنِِ اجباریِِ فنلاند، عملًاً در سال ۱۹۰۵ در یک 
تظاهراتِِ عمومی پا گرفت؛ در آن زمان روسیه در 
فرتِِص  این  و  بود  تضعیف شده  ژاپن  با  جنگ 

مناسبی برای اعتراض به سیاست روسیه گشت 
و با شورش علیه نیروهای نظامی که در خدمت 
امپراتوری روسیه بودند، بازتابِِ آن انحلالِِ کاملِِ 
آن یک  به جای  و  آورد  همراه  به  را  نیروها  این 
تقریباًً  و  خودجوش  ای  گونه  به  پلیس  نیروی 
بدونِِ اسلحه در میان شهروندان به وجود آمد؛ 
بزرگی  سهم  فنلاند«  دمُکُرات  سوسیال  »حزب 
و تشکیلاتِِ آن داشت.  تدارکات  در هماهنگی، 
که  را  نیروهایی  همه  آغاز،  در  سفید  گارد  این 
کرد  می  نمایندگی  بودند  کرده  شرکت  آن  در 
اما سالِِ پس از آن )۱۹۰۶( احزابی که درون آن 
ویژه  به  خود،  میان  زیادی  های  تضاد  با  بودند 
در شهرهای بزرگ، رو به روی گشتند؛ نخستین 
رویاروییِِ خشونت بار میان »گارد سفید« و گارد 
سرخ )کمونیست ها( در شهر هِِلسینکی به وقوع 
پیوست که پس از برقراری خودمختاریِِ فنلاند، 
بخش هایِِ میانه سوسیال دمُکُراسی و نیروهای 
سیاسیِِ مشروطه گرا، نیروهای خود را از فعالیتِِ 
آوردند اما گارد  بیرون  انتظامی  نظامی و  دائمیِِ 
مبارزه  به  حزب،  رهبری  دستورِِ  علی رغم  سرخ 
خود علیه روسیه ادامه دادند و در شورشی که 
ویاپُرُی  سابق،  سوئدیِِ  دریایی  »قلعه«های  در 
به  نزدیک  کوچکِِ  جزیره  شش  در   ،)Viapori(
ها  فنلاندی  که  هِِلْسْینْکْی  جنوبِِ  در  یکدیگر 
سواُمُِنِْلْینّاّ  نامِِ   ۱۹۱۸ سال  در  خود  استقلالِِ  با 
)Suomenlinna( را بر آن نهادند، برپا شده بود 
در کنار انقلابی ها قرار گرفتند، که به سختی از 

سوی ارتش امپراتوری روسیه خاموش شد.
انقلاب اکتبر که به تسلط روسیه بر فنلاند پایان 
انتظامیِِ  نظامی و  نیروهای  بار دیگر  داده بود‌ و 
وفادار به امپراتوری نیز منحل گشتند، اما اینان 
گروه های شبه نظامیِِ خود را برای تضمینِِ قانون 
از  بیرون  که  از آن روی  و  دادند  و نظم تشکیل 
گفتگوها و توافق میانِِ جریانات سیاسی تشکیل 
به  آن  اعضای  بیشترین  زودی  به  بود،  شده 
سفید«  »گارد  و  سرخ«  »گارد  بزرگِِ  جنبشِِ 
اقدام خود را  نخستین  شدند وُُ هریک  تقسیم 
در جذب افراد و به دست آوردن اسلحه متمرکز 
نیروهای  تأمینِِ  و  تسلیحات  سرخ  گارد  کردند؛ 
کرد، در  می  دریافت  ا. ج. شوروی  از  را  انقلابی 
حالی که گارد سفید، همه سویه از پشتیبانی و 

یاریِِ سوئد و آلمان برخوردار بود.
در  ها  دمُکُرات  سوسیال  فنلاند  مجلس‌  در 
نیروهای  امنیت،  مسئله  سرِِ  بر  بودند؛  اقلیت 
دیگر با در دست داشتنِِ اکثریت ، عمدتاًً از گارد 
سفید، با تصمیمِِ خود یک نیروی نظامی را که 
بیشترشان از گارد سفید بودند تشکیل داده و 
 Carl Gustaf( ْژنرال کارل گوستاف اِمِیل مََنِّرِْهََْیْم
Emil Mannerheim، زاده: چهارم ژوئیه ۱۸۶۷- 
یک   )۱۹۵۱ ژانویه  هفتم  وُُ  بیست  درگذشت: 
روسیه  تزاریِِ  ارتش  در  سابقاًً  که  زاده  اشراف 
خدمت می کرد را برای تشکیلِِ یک ارتش ملی 
پس از  که  دادند  مأموریت  سفید  از گارد  تماماًً 

سرخ  گارد  و  ها  آن  میانِِ  بلافاصله  آن  تشکیل 
استانِِ  داشتنِِ‌  دست  در  برای  سختی  دشمنیِِ 

کارِلِیا )krelija( نمایان گشت. 
کارِلِیا منطقه ای تاریخی و بسیار مهم و گسترده 
بود که در آن زمان میانِِ مرزهای روسیه، فنلاند 
و سوئد قرار داشت که اکنون جمهوریِِ کارِلِیا با 
فدراسیون  در  مربع  کیلومتر   ۱۸۵،۵۵۹ وسعتِِ 
جنوبیِِ  و  شمالی  کارِلِیایِِ  اما  باشد  می  روسیه 
فنلاند مجموعاًً پیرامونِِ سی هزار کیلومتر است.
هشتمِِ  وُُ  بیست  و  هفتم  وُُ  بیست  روزهای  در 
برای  سفید  گارد  لشکرهای   ۱۹۱۸ ژانویه  ماه 
خلع سلاحِِ گارد سرخ، در منطقهٔ  »اُسُْْتْرُْبُُتُْنْیا« 
در  پرداختند،  یورش  به   ،)”Ostrobotnia«(
پاسخ به این اقدام، سوسیالیست های فنلاندی 
در هِِلسینکی تشکیلِِ »جمهوری سوسیالیستیِِ 
اعلام  ژانویه  نهم  وُُ  بیست  روز  در  را  فنلاندی« 
کردند، که در پی آن به جنگ داخلی انجامید. 
را  مناسبی  جنگیِِ  آموزشِِ  نیرو  دو  از  یک  هیچ 
دارا نبودند اما »گارد سفید« از پشتیبانیِِ هََنگِِ 
پیاده نظام تاکتیکیِِ »یِگِِِر« )‌Jäger = شکارچی( 
هزار  دو  با  هََنگ  این  شد.  برخوردار  فنلاندی 
داوطلبِِ ارتشی، که در زمان جنگ یکم جهانی 
از سال ۱۹۱۵ در جنگ با امپراتوری روسیه برای 
آلمان  به  مخفیانه  فنلاند  از  نظامی  آموزش 
فرستاده شده بود، هسته تشکیل ارتش فنلاند 
پیرامونِِ  نیرو  این  از  گذشته  و  شد،  آینده  در 
زیادی  هزار وُُ دویست داوطلبِِ سوئدی و شمارِِ 
به  که  روسیه  امپراتوری  سابق  ارتشِِ  افسرانِِ  از 
و در خدمت ارتش نوینِِ  بودند  بازگشته  فنلاند 

آن، به یاری »گارد سفید« شتافتند.
پس از نزدیک به چهار ماه زد وُُ خوردِِ سخت، 
»جمهوریِِ  و  خوردند  شکست  کمونیست ها 
اعلام  با  شد.‌  منحل  فنلاندی«  سوسیالیستیِِ 
سال  مارس  ماه  یکم  روز  در  فنلاند،  جمهوری 
غیرقانونی  نیز  فنلاند  کمونیست  حزب   ،۱۹۱۹

اعلام شد.
پس از چند ماه مذاکرات در چهاردهمِِ ماه اکتبر 
سال ۱۹۲۰ با بستنِِ »قراردادِِ تَرَْتْو « )Tartu(، که 
می شود،  )Dorpat( نیز شناخته  دُرُپات  به نامِِ 
خط مرزی میانِِ فنلاند و روسیه بلشویک در سی 
وُُ دو کیلومتری شهر لنینگراد تعیین شد و این 
برای روسیه بلشویکی خطرناک و نقطهٔ ضعفی 
بود؛ اما پس از آن، علی رغم بستنِِ قراردادِِ تَرَْتْو، 
به  چندان  نه  کشور  دو  میان  روابط  سالیان  تا 
دوستی نگرایید بلکه به گونه ای خصمانه باقی 

ماند.
»به کژی وُُ ناراستی کم گرای

جهان از پِیِِِ راستی شد بپای«
در ماه دسامبر سال ۱۹۲۲ که با اتحادِِ سیاسی- 
اوکراین،  کشورهای  پیوستنِِ  و  ایدئولوژیک 
ارمنستان   ، گرجستان  سفید )بلاروس(،  روسیه 
و آذربایجان به »جمهوری فدرال سوسیالیستی 
بنیاد  شوروی  جماهیر  اتحاد  روسیه«،  شوروی 
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شد و بر این باور که فنلاند توان، حق و انگیزه ای 
برای یورش ندارد اما نگران از آن بود که جمهوری 
کشورهای  برای  نظامی  پایگاهی  فنلاند  نوپایِِ 
در  بشود.  و…  آلمان  چون  اروپایی،  قدرتمندِِ 
پس  تر،  خطرناک  گونه ای  به  کنیم  اشاره  اینجا 
از مذاکرات و بستنِِ پیمان میان ا. م. آمریکا و ا. 
ج. شورویِِ در حال گسیختگی در دوره گُرُباچُُف، 
بر پایه عدم حضور نیروهای ناتو در اوکراین و…، 
گذشته  ساله  در چند  کنونی  روسیه  فدراسیونِِ 
با نقض این »تعهد«! رو به رو گشته و پس از 
نزدیک به ده سال مانور و برنامه ریزی، بر سر کار 
جنگ  با  همراه  بردنِِ دولت های دست نشانده 
در منطقهٔ مرزی علیه اکثریتِِ روس های ساکنِِ 
وُُ  پُرُتوان  تسلیحاتیِِ  های  پایگاه  ایجاد  و سپس 
در  گذشته  ساله  سه  در  که  آگاهیم  خطرناک؛ 
ادامه کشتار های مردم روس تبار و درخواست وُُ 
اخطارهای ناشنیدهِِ روسیه به اوکراین در حضور 
به  مجبور  خود  امنیت  برای  ناتو،  تسلیحاتیِِ 
واکنش شد که بازده آن را با جنگی بس خونین 

و خطرناک هر روزه شاهدیم. به هر روی!
آنکه در  تا  ادامه داشت،  مریز  وُُ  دار  اوضاعِِ کژ 
بیست وُُ یکم ماه ژانویه سال ۱۹۳۲ در هِِلسینکی 
بسته  فنلاند  و  شوروی  میان  تجاوز  پیمان عدم 
شد و در سال ۱۹۳۴ برای ده سال دیگر تمدید 
از  دور  دوران  آن  در  شوروی  نگرانی  اما  گردید‌ 

واقعیت نبود و سال ها به درازا کشید.
در بهار سال ۱۹۳۸ دبیر دوم سفارت شوروی در 
هِِلسینکی، بوریس یِرِْسِِْفْْ )Boris Jarcev(، که 
بود،  داخله  امورِِ  وزارت  کمیسرهای  از  یکی  نیز 
رودُلُف  فنلاند،  وزیر خارجه  از  تلفنی،  تماس  با 
و  فوری  ملاقاتی   )Rudolf Holsti( هُُلْسْْْتی 
مسائل  »برخی  درباره  گفتگو  برای  را  محرمانه 
در  ملاقات  این  کرد،  درخواست  مهم«  بسیار 
نگرانیِِ  یِرِْسِِْفْْ  انجام شد،  آوریل  روز چهاردهم 
دولت شوروی را پیرامونِِ جنگِِ احتمالی با آلمان 
مطرح کرد و پرسید که نظر و موضع فنلاند در 
این که به باور شوروی،  این باره چیست؟ دقیقاًً 
ارتش آلمان کوشش در یورش از خاکِِ فنلاند نیز 
خواهد کرد و آیا کشور او این اجازه را به آلمان 
خواهد داد؟ یا این که با قاطعیت با آن مخالفت 
خواهد کرد. در هجدهم ماه آگوست این گفتگو 
در  گفت:  تأکید  با  یِرِْسِِْوفْْ  و  شد  گرفته  سر  از 
با  نظامی  قرارداد  نتواند  فنلاند  که  شرایطی 
شوروی را امضاء کند، شوروی حتی به آن بَسَََنده 
ای  تعهدنامه  با  فنلاند  دولت  اگر  که  کند  می 
که در صورت احتمالِِ جنگ، حاضر  اعلام کند 
به رَدَ کردن خواستِِ آلمان در یورش به شوروی از 
سرزمین خود است و کمک شوروی را می پذیرد، 
مرزهای  به  تجاوز  عدم  شوروی  آن  مقابل  در 
پُرُسودی،  اقتصادیِِ  قراردادِِ  و  تضمین  را  فنلاند 
تولیداتِِ  محدودِِ  غیر  و  زیاد  در خرید  تعهد  با 
کشاورزی و صنعتی از فنلاند را امضاء می کند.

اَیَْمْو  وزیریِِ  نخست  با  فنلاند،  مرکزیِِ  دولت 

کایاندِِر )Aimo Cajander(، با گفتنِِ این که  این 
مستقلِِ   حاکمیتِِ  به  و تجاوز  تخلف  پیشنهاد 
با  تضاد  در  که،  توجیهِِ  این  با  و  است  فنلاند 
مللِِ  ویژه  به  فنلاند،  بیطرفانه  سیاستِِ  ادامه 
و  ظاهر  به  داد.  پاسخ  باشد،  می  اسکاندیناوی 

سیاست  »رسمی«  ای  گونه  به 
گیریِِ  فاصله  فنلاند  خارجی 
همراه با موضعی بیطرفانه میانِِ 
آلمان و شوروی بود اما برخلاف 
آن  نشانگرِِ  جریانات  برخی  آن 
وُُ  همسویی‌  گونه ای  که  بودند 
که  نازیست،  رژیمِِ  با  همکاری 
را  ترس  و  نگرانی  اعتمادی،  بی 
نسبت به رهبران شوروی تقویت 
بود  موجود  کرد،  می  ترویج  وُُ 
میانِِ  پی  در  پی  های  تماس  و 

بالاترین رَدَه های ارتش فنلاند و ملاقات با سرانِِ 
این  تأیید  آلمان،  فاشیسم  نازی  رژیمِِ  نظامیِِ 
واقعیت بود. در سیاُمُ ژوئن سال ۱۹۳۹ فرمانده 
 Franz( هالدِِر  فْرْانْسْ  آلمان،  نظامی  قوای  کل 
یک  چون  احترام،  و  تشریفات  با   ،)Halder
هِِلسینکی  از سوی دولت فنلاند در  »مهمان«، 
دیدنِِ  برای  مدال  دریافت  با  و  شد  پذیرایی 
مانورهای نیروی نظامی در منطقهٔ ایستمو کارِلِیا 
)Istmo Carelja( در کناره شرقیِِ شمالِِ دریاچه 

لادُشُْْکُُئِهِ )لاتُکُا(، دعوت شد.
مِمِِِل  سرزمینِِ  و  چکسلواکی  اشغالِِ  از  پس 
ماه  در  آلمان  سوی  از  لیتوانی  در   )Memel(
مارس ۱۹۳۹، استالین در ماه آوریل با پیشنهادِِ 
»قراردادی سه گانه« به بریتانیا و فرانسه، برای 
می  و  بایست  می  که  نظامی،  اتحادی  ایجاد 
برعلیه  کند،  تضمین  را  اروپا  امنیت  توانست 
توسعه طلبیِِ آلمان و در صورتِِ نیاز جنگ با آن، 
اقدام کرد، اما شوربختانه، گفتگوها بدون نتیجه 
در ماه جولای پایان یافت. پس از آن استالین بر 
این باور متمایل شده بود که قدرت های اروپایی 
این پیشنهاد را جدی نگرفته بودند و بیشتر در 
را  او  ارتش  و  هیتلر  ترساندنِِ  راه  که  خیال  این 
به پیش گیرند. در این تابستان از سوی شوروی 
فنلاند  با  ها  زمینه  این  در  بسیاری  گفتگوهای 
به  که  گرفت  انجام  اروپایی   کشورهای  دیگر  و 
باور  این  بر  استالین  روی  این  از  نرسید،  نتیجه 
شد که قدرت های اروپایی بر آن امید هستند که 
جنگ میانِِ آلمان و ا. ج. شوروی درگیرد و از این 
در  »پیمان«  بستنِِ  در  را،  آلمان  پیشنهاد  روی 

عدم تجاوز و جنگ، پذیرفت.
قابلِِ  غیر  تاریخیِِ  مستندِِ  مدارکِِ  به  توجه  با 
به  بالا  در  کوتاه  هرچند  اروپا، که  انکار در خودِِ 
آن اشاره شد، آیا می توان روشن تر از این دربارهِِ 
پیش بینی و انگیزهِِ پذیرشِِ پیشنهادِِ آلمان را با 
بستنِِ »پیمان« در عدم تجاوز، برای سازماندهی 
ارتشِِ  با  مقابله  در  خود  نظامیِِ  کردنِِ  آماده  و 

نیرومندِِ آن، که نه تنها نجاتِِ سرزمینِِ شوراها و 
نقش آن، با دادنِِ بیش از بیست وُُ پنج میلیون 
فاشیسم  نازی  و  فاشیسم  فروپاشیِِ  در  کشته، 
به جنگ دوم جهانی، سخن  بخشیدن  پایان  و 
بیگمان  که  بود؟  موجود  دیگری  راه  آیا  گفت؟ 

نبود. 

وُُ سوم  ریبِنِْتْْرْپ - مولوتُفُ« در بیست  »پیمانِِ 
این  در  شد.  امضاء   ۱۹۳۹ سال  آگوست  ماه 
شوروی  خواستِِ  به  ای«  »محرمانه  بندِِ  پیمان 
کشورهای  فنلاند،  که  بود  شده  گنجانده  نیز 
امنیتی  مناطقی  چون  لهستان  شرقِِ  و  بالتیک 
برای شوروی، در پیشگیری از پایگاه شدنِِ آن ها 
در یورش آینده آلمان، بود؛ یک هفته پس از آن 
آلمان به لهستان یورش بُرُد، از این روی شوروی 
لهستان  شرقیِِ  بخش  خود  نیروهای  با  اجباراًً 
در  استونی  بالتیک،  کشورهای  و  کرد  اشغال  را 
بیست وُُ هشتم سپتامبر، لِتِونی در پنجم اکتبر 
ایجاد  قرادادِِ  نیز  اکتبر،  یازدهم  در  لیتوانی  و 
پایگاه های نظامی شوروی را به امضا رساندند. 
این پیمان با بی میلی از سوی کشورهای اروپایی، 
به  رو  متحدانشان  و  فرانسه  و  بریتانیا  ویژه  به 
روی گشت. استالین بر آن شد که امنیتِِ شهر 
را،  آن  مرز  پیرامونِِ  های  سرزمین  و  لنینگراد، 
و  کند‌  تضمین  بود،  فنلاند  دست  در  عملًاً  که 
برای تأمینِِ آن در روز پنجم اکتبر کمیسر )وزیر( 
خارجی، مولوتُفُ در تماس تلفنی با سفیر فنلاند 
در مسکو، یک ملاقاتِِ فوری با وزیر خارجه آن را، 
درخواست  مشخصی«،  سیاسیِِ  »مسئلهٔ  برای 
کرد اما فنلاندی ها با تلف کردنِِ وقت با آماده 
با  ارتشی خود،  نیروهای  به  عمومی  دادنِِ  باش 
پوششِِ »تمریناتِِ فوق العاده«، تصمیم به عدم 
هیئت  اما یک  گرفتند  دولتی  مذاکراتِِ  برگزاری 
به سرپرستیِِ Juho Kusti Paasikivi و اعضای 
دیگری چون مدیر بخش وزارت خارجه و مشاور 
نظامیِِ ریاست جمهوری را با تأکید به آن ها در 
اغراق کردن به بیطرفی فنلاند و این که کشوری 

کوچک است و… به مسکو فرستادند.
مولوتُفُ  حضور  با  گفتگوها  اکتبر  دوازدهم  در 
و استالین آغاز شد؛ در سخنی کوتاه، خواست 

های شوری چنین بود:
شهر  کیلومتری  هفتاد  در  مرز  کردنِِ  دور   -
شبه  غربیِِ  بخش  کردنِِ  واگذار   - لنینگراد 
بندر  به  ورود  راهِِ  تنها  چون   Rybačij جزیره  
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Murmansk و چند جزیره در خلیج فنلاند و به 
اجاره گرفتنِِ یک بندر دریایی

که  کارِلِیا،  در  نظامی  استحکاماتِِ  برداشتنِِ   -
شوروی نیز از سوی خود چنین خواهد کرد

- تقویت و تضمینِِ بیشتر در پیمانِِ عدم تجاوز 
و دوری از شرکت در اتحاد هایی که مستقیم وُُ 
غیرمستقیم به زیانِِ هر یک از دو کشور خواهد 

بود. 
استالین گفته بود:

»ما نمی توانیم جغرافیا را تغییر دهیم، شما هم 
نمی توانید، از آنجا که لنینگراد را نمی توان جا 
به جا کرد پس خط مرزها را بایستی در دورترها 

جا به جا و تعیین کرد«
شوروی خواستارِِ جا به جاییِِ مرزِِ ایستمو کارِلِیا 
کردنِِ خطر از  در تأمین امنیتِِ لنینگراد، و دور 
مناطق ذکر شده در بالا بود، چرا که با درگیریِِ 
توپخانه  می توانست با  جنگ، فنلاند  احتمالیِِ 
مورد  و  گیرد  هدف  را  لنینگراد  شهر  سنگین 
اصابت قرار دهد؛ در ازایِِ این جا به جاییِِ که در 
کیلومتر مربع مساحت داشت،   ۲،۷۶۱ مجموع 
شوروی بیش از ۵،۵۰۰ کیلومتر مربع از سرزمین 
های خود را در مرزهای دیگر به فنلاند واگذار می 
فنلاند  دولت  در  شوروی،  پیشنهادِِ  این  با  کرد. 
تضاد وُُ دودستگی ایجاد شد، مخالفانِِ با هرگونه 
قولنامهِِ سیاسی و جغرافیایی، چون: وزیر خارجه 
نیوکانِنِْْ  یوهو  دفاع  وزیر   ،)Erkko( اِرِکو  فنلاند، 
به  رسیدن  با  موافقان  و   )Juho Niukkanen(
 )Tanner( تانِّرِ  دارایی،  وزیر  توافق در مذاکرات، 
)Mannerheim( بودند.   و ژنرالِِ ارتش، مََنِّرِهََیْمْْْ 
در  دیگر،  مذاکره  دو   )۱۹۳۹( نوامبر  ماه  نیمه  تا 
بیست وُُ سوم و سی‌ وُُ یکم ماه اکتبر، در مسکو 
و  زیاد  تلاشیِِ  با  استالین،  و  مولوتُفُ  با حضور 
در حد ممکن، کاهشِِ خواست های خود، حتی 
 ،)Hanko( هانکو  منطقهٔ  در  نظامی  زمینه  در 
به  اما  شد،  انجام  فنلاند  نمایندگی  هیئت  با 
نتیجه ای نرسید، نزدیک به پایانِِ نشست دوم، 
وُُ  نفی  همه  این  مقابل  در  مولوتُفُ  جایی،  در 
شما  قصد  »آیا  پرسید:  شگفتی  با  سرسختی، 
تصمیمِِ  پایان،  در  است؟«.  جنگ  به  تحریک 
آن،  خارجه  وزیر  زبانِِ  از  ویژه  به  فنلاند،  دولت 
روی  حقیقت  در  که  خود،  نمایندگان  به  اِرِکو،‌ 
که  کرد  اعلام  داشت،  استالین  و  مولوتُفُ  به 
پیشنهاد  پذیرفتنِِ  و  مذاکرات  ادامه  به  حاضر 
شوروی نیست. از این زمان، همان اندک روابطِِ 
به پایان  دیپلماتیکِِ لرزان که برقرار بود، تقریباًً 

رسید.
چند هفته پس از پایانِِ گفتگوها، در روز بیست 
مائینیلا  مرزیِِ  نوامبر ۱۹۳۹ در شهرکِِ  وُُ ششم 
شلیکِِ  با  فنلاند  خلیج  نزدیکیِِ  در   )Mainila(
و شهروندان  ها  ارتشی  از  تَنَ  توپخانه، چندین 
بیدرنگ  شدند، شوروی و فنلاند  کشته  شوروی 
یکدیگر را متهم به این واقعه کردند، و این جرقه 
ای بود که سه روز پس از آن، در بیست وُُ نهم 

خود  رابطهٔ  هرگونه  به  نهایی  شوروی،  نوامبر 
سیاُمُ  روز  در  آن،  فردای  و  داد  پایان  فنلاند  با 
آغاز  فنلاند  شرقیِِ  بخشِِ  در  را  جنگ  نوامبر، 
خطِِ  از  کردن  گذر  با  کارِلِیا،  ایسْْتْمْو  تا  و  کرد 
۱۳۲ کیلومتریِِ‌ تقویت شدهِِ »مََنِّرِْهََْیْمْْْ«،  درازایِِ 
با  مقابله  و  مشکلات  با  همراه  ایسْْتْمْو  منطقهٔ 
شرایطِِ ناهموارِِ زمین، به ویژه در راهِِ بخشِِ شرقِِ 
مرداب،  دارایِِ  که  )لاتُکُا(،  لادُشُکُُئِهِ  دریاچه 
جنگل و جریانِِ آب بود، تا بخشِِ‌ یخ زدهِِ اَرَتیکو 
)Artico(، که در فصل زمستانِِ ۱۹۳۹- ۱۹۴۰ تا 

هفتاد درجه زیر صفر رسید، پیش رفتند.

علی رغم شمارِِ زیادِِ نظامی ها، تانک ها و هواپیما 
آغازینِِ  مرحله  این  در  شوروی  نیروهای  ها، 
جنگ ضربات و شکستِِ سنگینی را، از سیاُمُِِ 
نوامبر ۱۹۳۹ تا هشتمِِ ژانویه ۱۹۴۰ در جاده های 
سواُمُوسّّالْمْی  فنلاندیِِ  های  شهرک  و  پیرامون 
 ،)Raate( راتِِ  سپس  و   )Suomussalmi(
زاده:  کایانْدِِْر  اَیَمو  میان  این  در  متحمل شدند. 
یکم  وُُ  بیست  درگذشت:   -۱۸۷۹ آوریل  چهارم 
وزیر  بار نخست  سومین  برای  که  ژانویه ۱۹۴۳( 
فنلاند بود، در یکم دسامبر، با این امید که بار 
دیگر مذاکرات از سر گرفته شود و جنگ پایان 
را  و دولت  کرد  گیری  از سِِمََتِِ خود کناره  یابد، 
به ریسْْتو ریتی )Risto Ryti(، که مدیر کل بانکِِ 

فنلاند بود، واگذار کرد. مولوتُفُ از سوی 
رساند  ها  آن  آگاهیِِ  به  ها  دولت شورا 
که دیگر راه مذاکرات بسته شده و اعلام 
دمُکُراتیکِِ   دولتِِ »جمهوری  تنها  کرد: 
فنلاند« را به نخست وزیریِِ اُتُّوُُّ کوسینِنِْْ 
می  رسمیت  به   ،)Otto Kuusinen(

شناسد.
نوامبر  ماه  چهارم   : زاده  کوسینِنِْْ  اُتُّوُُّ 
۱۸۸۱- درگذشت: هفدهم ماه مه ۱۹۶۴، 
در  فنلاند  کمونیست  حزب  بنیانگذارِِ 

سال ۱۹۱۸ بود.
تازگی  به  فنلاند«  دمُکُراتیکِِ  »جمهوری� 
تِرِییُکُی  شهر  از  فنلاند‌  کارِلِیایِِ  منطقهٔ  در 
)Terijoki( آغاز و تشکیل شده بود، از این روی 
با نام »دولت تِرِیِیُِکُی« نیز شناخته می شد، این 
شهر تا سال ۱۹۴۸ نامِِ تِرِییُکُی داشت، سپس با 
و  شد  شناخته   )Zelenogorsk( زِلِِنُِگُُُرْسْْْکْْ  نامِِ 
اکنون شهری فدرال در منطقهٔ سََن پییِتِروبورگ 

و در نزدیکیِِ مرز فنلاند است
یورشِِ شوروی به فنلاند و به رسمیت شناختنِِ 

کشور های  آن،  وزیر  نخست  و  نوپای  جمهوریِِ 
اروپایی و وابستگانش را علیه خود همگام کرد، 
که در چهاردهم دسامبر ۱۹۳۹ به اخراج شوروی 

از »جامعه ملل« انجامید.
که  بود  باور  این  بر  استالین  جنگ  آغاز  در 
خواهد  حل  هفته  چند  در  را  فنلاندی  مسئله 
مقاومت سخت  با  جنگ  از همان آغازِِ  اما  کرد 
آن ها، ارتش سرخ ضرباتِِ سنگینی را متحمل 
گشت، استالین دریافت که زمانِِ بیشتری برای 
پیروزی و تأمین امنیتِِ لنینگراد و سرزمین های 
به  ژانویه  روی در ماه  این  از  نیاز است؛  شوراها 
شوروی  لشکرهایِِ  تقویت  و  دوباره  سازماندهیِِ 
نظامیانِِ  فرستادنِِ  با  کارِلِیا،  ایسْْتْمْو  منطقهٔ  در 
درهم  هدفِِ  با  دیده،  آموزش  بهتر  و  نفس  تازه 
ارتش  ترِِ  مقاوم  و  مستحکم  بخش  شکستنِِ 
و  فوریه  ماه های  در  که  درآمد،  اجرا  به  فنلاند، 
منطقۀ   درازایِِ  در  سرخ،  ارتش   )۱۹۴۰( مارس 
ایسْْتْمْو در غربِِ جاده لِهِْدِِْ )Lähde( و همچنین 
نامِِ  با  روسیه  در  اکنون  که   ‌)Viipuri( ویپوری 
بخشِِ  در  نفوذ  با  است،   )Vyborg( ویبُرُگ‌ 
مستحکمِِ دفاعیِِ لشکرهای سوم و پنجم ارتش 
فنلاند، پیروزی های مهم و بزرگی را بدست آورد.
در آغاز ماه مارس نیروهای  شوروی به گونه ای 
نهایی توانستند خطِِ )جبههٔ( »مََنِّرِهََیْمْْْ« را درهم 
شکنند، و این درحالی بود که فرانسه و بریتانیا 
پیش از این به فنلاندی ها قول داده بودند که در 
پایانِِ ماه مارس به یاری آنان خواهند شتافت، اما 
دیگر دیر بود و نیروهای فنلاندی پیش از رسیدن 
بودند  افتاده  تنگنای  در  سختی  به  زمان،  این 
ضرباتِِ  دریافتِِ  علی رغم  شوروی،  نیروهای  و 
شکرانه  به  جنگ،  آغاز  در  شکست  وُُ  سخت 
برنامه ریزی و سازماندهیِِ  بهتر، سرنوشتِِ این 

جنگ را واژگون کردند.

بود  رسیده  نتیجهٔ  این  به  اطمینان  با  استالین 
روی  این  از  گشته،  پیروز  جنگ  در  شوروی  که 
که  مذاکراتی  ادامه  در  مارس،  ماه  دوازدهم  در 
در مسکو میانِِ هیئت اعزامی فنلاند به ریاستِِ 
نخست وزیر خود، ریسْْتو ریتی، و وزیر خارجه 
فنلاند،  شکستِِ  با  مولوتُفُ، برقرار بود،  شوروی 
از  که  هایی  خواست  نوشتنِِ  با  صلح  قراردادِِ 
دیرباز از سوی شوروی مطرح شده بود در ساعتِِ 
وقتِِ  به   ۱۹۴۰ مارس  دوازدهم  چهار  وُُ  بیست 
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مسکو امضاء شد؛ این »قراردادِِ مسکو« شرایطِِ 
بسیار سختی را به فنلاند تحمیل کرد:

ویپوری،  بخشداریِِ  و همه  کارِلِیا، شهر  ایسْْتْمْو 
شهرِِ ویبُرُگْْ، شمارِِ زیادی از پایگاه هایِِ )بنادرِِ( 
در شمال  ای  گسترده  منطقهٔ  و  ارتشی  دریاییِِ 
در  که  شد،  سپرده  شوروی  به  لاتُکُا  دریاچه 
مجموع ده تا دوازده /۱۰ تا ۱۲٪ درسد )درصد( 
افزون  گرفت،  می  را دربر  فنلاند  کشور  از خاکِِ 
براین ها، شبه جزیره هانکو)Hanco( با تپه های 
بلند آن را، که در مذاکراتِِ اکتبر ۱۹۳۹ با پافشاری 
آن شده بودند، برای مدت سی سال،  خواستارِِ 
شد.  داده  اجاره  نظامی  پایگاه  برای  شوروی  به 
»جمهوری دمُکُراتیک‌ فنلاند« در شهر تِرِییُکُی 
که خاکِِ آن اکنون با این قرارداد به شوروی تعلق 

داشت به موجودیت خود پایان داد. 
شمارِِ  و  شدگان  کشته  جنگ افزارها،  خساراتِِ 
چنین  جنگ  این  در  نظامی  کنندگان  شرکت 

بودند:
فنلاند:

-  ۰۰۰،۱۳۰تا ۳۶۰،۰۰۰ نظامی
-   ۳۲ تانکِِ مسلح 

- ۱۴۵ تا ۲۸۵ هواپیما 
- از ۲۲،۸۴۹ تا ۲۶،۶۶۲ کشته و مفقود

- ۴۳،۵۰۰ زخمی
- از ۸۰۰ تا ۱،۱۰۰ زندانی

- ۶۲ هواپیمای منهدم شده
شوروی:

- ۵۴۰،۰۰۰ تا ۹۰۰،۰۰۰ نظامی و داوطلب
- ۱،۵۰۰ تا ۲،۴۸۵ تانکِِ مسلح

- ۱،۷۰۰ تا ۲،۷۳۵ هواپیما
- ۱۲۶،۸۷۵ کشته و مفقود

- ۲۶۴،۹۰۸ زخمی
- ۵،۴۶۸ تا ۵،۵۷۲ زندانی

- ۵۲۱ هواپیمای منهدم شده
گفته  به  شده،  منهدم‌  مسلح  تانکِِ   ۱،۸۰۰  -
به دلایل  تانک  آن ۱،۷۰۰  بر  افزوده  فنلاندی ها، 

فنی از دست داده شد.
در پایان اشاره کنیم که بیشتر خساراتِِ شوروی 
در دو ماه آغازینِِ جنگ بود و تا پایانِِ آن فنلاند 
نُرُوژ،  سوئد،  کشورهای  گسترده  پشتیبانیِِ  از 
ایتالیا  و  فرانسه  بریتانیا،  مجارستان،  دانمارک، 

برخوردار بود.

عباس دهقان 

آخر
که سال ها قبل مرا دوبار از چنگال "اوورا" نجات 

داده بود، دیدم.
برای تشکیل جلسه  انتخابات  به  از دعوت  پس 
و  ها  مشاوره  طبعا  قبلی  شورای  اساسی،  قانون 
بحث های خود را ملغی کرده بود. من و "لونگو" 
از زمانی که منزل گرفته بودیم دیگر در هتل دو 
ویل که در دوران "شورا" در آن جا بودیم، زندگی 
نمی کردیم، اما گاهی می رفتیم آن جا غذا می 
خوردیم. رفیق "پیکولاتو" در عوض هنوز در آن جا 
زندگی می کرد. او همین که ما رامی دید فورا سر 
میز ما می آمد. این مسئله سبب حادثه ای شد 

که تا مدت ها در خاطرم باقی مانده بود.
"رومانیا"  منطقه  اهالی  از  زن  رفقای  از  یکی 
جنگ  طول  در  و  بود  سابق  های  پارتیزان  از  که 
می  ما  میز  سر  اغلب  بود،  جنگیده  آزادیبخش 
بلند  از جایش  "رینا"  روزها  آن  از  یکی  نشست. 
تو  "اما  گفت:  کند  همراهی  را  "لونگو"  تا  تا  شد 
چگونه او را تحمل می کنی؟ نمی بینی حالتی به 
خود می گیرد که انگار زن "لونگو" است؟". کمی 
ناراحت شدم، به او جواب دادم : "رینا را سال ها 
است که می شناسم، همان طور که "لونگو" او را 
می شناسد و اگر هم در کارهایی که به او مربوط 
نیست دخالت می کند، بی شک از سر تعمد و 
شانه  و  بلند شد  از جایش  رفیق  نیست".  غرض 
هایش را درهم کشید و با تعجب نگاهی به من 
کرد و گفت: "اما اگر جای تو بودم چنین اجازه ای 

را به او نمی دادم".
در فرصتی آن چه را که آن رفیق به من گفته بود 
برای "لونگو" تعریف کردم و در عین حال گفتم: 
مردی  رفیق  که  دارد  احتیاج  رینا، چقدر  "بیچاره 
داشته بشد، اما از آن جا که دیگر جوان نیست 

این کار کمی برایش دشوار است".
"لونگو" بی آن که نگاهی به من بکند گفت: "در 
واقع او رفیق مرد دارد که یکی از رهبران است و 

مقامش هم بالا است".
 – نفهمیدم  را  "لونگو"  منظور  هم  وقت  آن  حتی 
یک لحظه فکر کردم که چگونه است که رفقا مرا 
به عنوان یک عنصر با هوش تلقی می کنند! – و 
در برابرآن گفته عجیب "لونگو" در شگفت ماندم 
و گفتم: "خوب آن طور که تومی گویی یک رهبر 
بالا مرتبه است، اگر "رینا" را انتخاب کرده است 
پس خیلی هم متکی به نفس نباید باشد". در این 
وقت "لونگو" به من نگاهی کرد، لبش را گزید، اما 

چیزی نگفت.
اولین  اساسی  قانون  تشکیل  برای  انتخابات 
انتخابات سیاسی دموکراتیک پس از آزادی بود. 
رأی دادند، که بلاخره  زنان هم  انتخابات  این  در 
اکنون زنان هم حق رأی را در انتخابت داشتند. بعد 
از این که آنان در مبارزه علیه فاشیسم و در جنگ 
پارتیزانی شرکت کردند، دشوار بود اگر کسی می 

به  کند.  آنان سلب  از  را  دادن  رأی  خواست حق 
ویژه این که شمار وسیعی از محکومین در دادگاه 
همگی  تقریبا  سیاه،  ساله  بیست  طول  در  ویژه 
سیاسی  پختگی  این  که  بودند،  کمونیست  زنان 
زنان را نشان می داد. در حزب ما هم مانند بقیه 
احزاب در این مورد توافقی کامل وجود نداشت. 
سخن از عقب ماندگی زنان، به خصوص از عقب 
بود،  ایتالیا  زنان جنوب  و  روستایی  زنان  ماندگی 
که تحت تاثیر کلیسا هستند و سخن از این بود 
که بدین ترتیب "حزب دموکرات مسیحی" خواهد 

توانست میلیون ها رأی را نصیب خود کند.
اما نظر دیگری نیز وجود داشت، که رأی زنان خود 
نشانه ای است از به دست آوردن آزادی اجتماعی 
و دموکراسی و این که در جریان رآی گیری، توده 
و  تجربه  توانند  می  نیز  مانده  عقب  زنان  های 
آموزش سیاسی به دست آورند. از طرفی نتیجه 
چنین فعالیتی بستگی به چگونگی پیشبرد کار ما 
کمونیست ها داشت. "تولیاتی" بیش از پیش چه 
در داخل حزب و چه در خارج آن، برحق انتخاباتی 
زنان تأکید کرد و سرانجام برحق زنان در انتخابات 
صحه گذاشته شد. قبل از رأی گیری برای مجلس 
قانون اساسی، برای بخش های اداری رأی گیری 
شد. در آن رأی گیری ها، همان طوری که پیش 

بینی می شد زنان خیلی هم بد رآی ندادند.
حزب تصمیم گرفت زنان را در لیست انتخاباتی 
نظر  در  را  زنانی  کند. طبعا  ها منظور  تمام حوزه 
می گرفتند که در میان مردم محبوبیت داشتند 
از  و  داشته  فعالیت  مقاومت  نهضت  در  و 
خودگذشتگی نشان داده بودند. زمانی که "لونگو" 
به من خبر داد که حزب تصمیم گرفته است مرا 
در لیست بگذارد، به او گفتم به شرطی قبول می 
کنم که در لیست "رجو امیلیا" گذاشته شوم. این 
پیشنهاد در جواب به ۱۹۳۲ در ایتالیا بود اگرهم 
واقع  در  کنم.  را روشن  آن مسئله  توانستم  نمی 
پرسید  خواهند  رفقا  "ولی  پرسید:  ازمن  "لونگو" 
چرا می خواهی در لیست حوزه "امیلیا" باشی، تو 
که اهل "تورینو"یی، هم در آن جا متولد شده ای 
و هم این که در آن جا سیاسی شدی و حالا البته 
در "میلان" کار می کنی. هیچ کس از پیشنهاد تو 

سر در نمی آورد". 
در جوابش گفتم: "رهبران قدیمی مرکزیت حزب 
فهممید.  خواهند  "امیلیا"  رفقای  از  خیلی  و 
اگر مایلید در  از طرفی  "تولیاتی" خواهد فهمید. 
هیچ  طبعا  ام".  آماده  من  دهم  توضیح  مورد  این 
کس توضیحی در این مورد که چرا می خواهم در 
لیست "امیلیا" باشم از من نخواست. مرا در دو 
به  مربوط  یکی  گذاشتند،  کانداتوری  لیست  سر 
حوزه "مودنا" – "رجو" و دیگری مربوط به "حوزه 

"پارما – پیاچنسا".
در  بود.  کننده  خسته  بسیار  انتخاباتی  تبلیغات 
تا  زدم  حرف  قدر  آن  همیشه  همچون  جا،  همه 
علاوه  نیامد.  در  دیگر  و  گرفت  صدایم  بکلی 
در  را  فعالیتم  بود  لازم  انتخاباتی  تبلیغات  بر 
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با  دهم.  ادامه  بافی"  پارچه  کارگران  "فدراسیون 
این که اوضاع تشکیلاتی سندیکا که آن را رهبری 
می کردم بهتر از گذشته بود، اما با وجود این کار 
درعین حال  بسیار.  و مسائل مطروحه  بود  زیاد 
خانواده ای هم داشتم که باید دست کم یکبار در 

هفته سری به آن ها بزنم.
برای رفتن به روستاها و شهرها، شب های زیادی 
اتومبیل  در  را  زیادی  روزهای  و  بودم  ترن  در 
"امیلیا"  در  غذا  وضع  خوشبختانه  می گذراندم. 
خوب بود و در هرکجا که می خواستم، اتاق راحت 
و مناسبی در اختیارم بود، که این البته از برکت 
امکانات  از  استفاده  با  اغلب  که  بود  رفقا  توجه 
خانوادشان هوای کارم را داشتند. فضای آمیخته 
به لطف و مهربانی خانواده ها و در فرصت غذا 
و دامادها  کنار مادران، عروس  بودن در  خوردن، 
و پسران و دختران خانواده به من آرامش و قوت 

قلب می داد.
یاد  به  انتخاباتی  تبلیغات  در  اولین حادثه ای که 
می آورم، قضیه جدایی و انشعاب بود که سوسیال 
بدبختانه  و  پروراندند  – دموکرات ها در سر می 
با موفقیت آن را جلو می بردند. می بایستی در 
"پاوولو" که شهر کوچک و بسیار زیبایی بود و در 
بود،  واقع شده  "مودنا"  اطراف  دامنه های جبال 
در جایی که مبارزات به گونه ای خشن و سخت 
جریان داشت مبارزه انتخاباتی را پیش می بردیم. 
در بین اسامی کاندیدهای کمونیست منطقه، نام 
رفیق "ریچی" – "آرماندو" – یکی از پرارزش ترین 
"آرماندو"  اما  داشت.  جای  پارتیزانی  فرماندهان 
همه کاری از دستش بر می آمد، جز سخنرانی. 
بنابراین در شهر کوپک "پاوولو" او شهردار آن جا 
که  رفیق سوسیالیست  یک  و  من  قرار شد  بود، 
رفرمیستی پیر بود به جای آرماندو صحبت کنیم. 
از  قبل  که  کرد  تمایل  اظهار  سوسیالیست  رفیق 
کردم. سخنان  قبول  هم  من  و  کند  من صحبت 
او باعث تعجب من شده بود، چرا که شاهکاری 
از دورویی بود. او بی آن که نامی از حزب معینی 
بود.  کمونیست  حزب  علیه  اش  کلمه  هر  ببرد، 
اگر هم نامی از من و آرماندو نمی برد، لبه حمله 
از  او  بود.  ما  هردوی  علیه  سخنرانی  در  اش 
سرجایشان  بر  که  بود  پیری  های  سوسیالیست 
و  نرفتند  خارج  به  ماندند،  ایتالیا  در  ترس  بدون 
سندیکای  عضویت  یعنی  نان"،  "کارت  هیچگاه 
زمانش  که  همین  و  نگرفتند  هم  را  فاشیستی 
کنند.  سرنگون  را  فاشیسم  بودند  آماده  رسید، 
داد،  ادامه می  به حرفش  در حالی که سخنران 
به رنگ می شود و  "آرماندو" رنگ  می دیدم که 
دستخوش هیجانات است، بدان حد که نگران آن 
بودم که مبادا به عکس العمل شدیدی کشانده 
شود که در این صورت حق با او بود. بنابراین از 
فرصتی کوتاه که سخنران آگاهانه مکث کرد تا با 
کف زدن ها ی اطرافیانش استقبال شود، خودم 
را جلوی او قرار دادم و طوری وانمود کردم که به 
او تمام شده است و من  دریافت من، سخنرانی 

طوری  به  کردم،  به صحبت  شروع  خود  نوبه  به 
انجام شده قرار دادم.  برابریک عمل  را در  او  که 
در برابرنقشی که من بازی کرده بودم، او چاره ای 

نداشت جز آن که صورت ظاهر را حفظ کند.
پس  خودش  به  را  هایش  حرف  گرفتم  تصمیم 
یعنی  لو"  "پاوو  شهردار  از  هرچیز  از  قبل  بدهم. 
قهرمانی  از  سپس  کردم.  تشکر  "آرماندو"  از 
از  رساندم.  اطلاع  به  را  هایی  واقعیت  او،  های 
گرسنگی و سختی هایی که او تحمل کرده بود، 
گفتم. از زمانی که او به خاطر دستگیری توسط 
که:  این  و  کردم  سخن  داد  بود،  گریخته  "اوورا" 
پاسخ  به حزبش  در خدمت  اگر می خواست  او 
در  خیال  آرامش  با  توانست  می   ، ندهد  مثبت 
ایتالیا بماند و مبارزه اش را علیه فاشیسم ادامه 
ندهد. او اگر مغازه داری می کرد می توانست با 
خیال آسوده به تجارت خود مشغول شود. مانند 
شخص دیگری که تاجر شراب بود. اما "آرماندو" 
همچون خیلی از کمونیست ها، مبارزه را، فقر را، و 
بلاخره زندان را و جنگ مسلحانه را که او را به یک 

فرمانده پارتیزانی تبدیل کرد، ترجیح داد". 

زمان می گذشت و من به صحبت ادامه می دادم 
در آن میدان کوچک کسی جنب نمی خورد. زنان 
ناهار یکشنبه را حاضر کرده بودند و از منازل خود 
شوهران  که  این  جای  به  آنان  شدند.  می  خارج 
خود را به سر میز صدا بزنند، خودشان هم می 
ایستادند و به سخنرانی گوش فرا می دادند. به 
شدت  به  مردم  ام،  سخنرانی  شدن  تمام  مجرد 
باد  با فریاد های: "زنده  ابراز احساسات کردند و 
آن  از سخنانم استقبال کردند.  واقع  آرماندو" در 
خوش  به  سوسیالیست  حزب  در  که  رفرمیست 
نامی معروف بود، بعدها معاونت منشی "شلبا" را 

در دورانی که وزیر بود، به عهده داشت.
انتخاباتی برای مجلس قانون  حزب ما در مبارزه 
گذاری موقعیت بزرگی به دست آورد. من در هردو 
انتخاب  بیشتر  رای  اختلاف  هزار  ده  با  منطقه 
می  "مودنا"  رفقای  که  آورم  می  خاطر  به  شدم. 
من  به  هم  روحانی  خواهران  از  بعضی  گفتند 
رأی داده اند. در واقع در یکی از محله هایی که 
بسیاری از خواهران روحانی رآی داده بودند، آرای 
محل  شعبه  در  که  "عادی"  افراد  تعداد  از  شان 
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امضــای  بــا  کــه  نوشــته هایی  امضــای بجــز  بــا  کــه  نوشــته هایی  بجــز 
ــر  ــردد و بیانگ ــر می گ ــه منتش ــر تحریریـ ــردد و بیانگ ــر می گ ــه منتش تحریریـ
نظــرات حــزب رنجبـــران ایــران می باشــد، نظــرات حــزب رنجبـــران ایــران می باشــد، 
نشــریه  در  منــدرج  نوشــته های  نشــریه دیگــر  در  منــدرج  نوشــته های  دیگــر 
و  اســت  فــردی  امضاهــای  بــه  و رنجبر  اســت  فــردی  امضاهــای  بــه  رنجبر 

نویسندگانشــان بــا  آن هــا  نویسندگانشــانمســئولیت  بــا  آن هــا  مســئولیت 
می باشد.می باشد.

بــا قــدردانی از کمک هــای 
مــالی رفقــا و دوســتان به حزب، 
ذکــر ایــن نکته را ضــروری می 
دانیــم کــه تکیــه  مــالی حــزب 
در  توده هــا  و  اعضــاء  بــه 
پیشــبرد مبــارزه طبقــاتی، روشی 
انــقلابی و پرولتاریــائی اســت 
در حفــظ اســتقلال ســازمانی و 
جــدا نشــدن از طبقــه کارگــر 

توده هــا و 

شک  حتی  بود.  بیشتر  بودند  کرده  نویسی  نام 
برم داشت که نکند خواهران روحانی مرا با "سنتا 

ترزا" اشتباه گرفته اند.
به این ترتیب به "مونته چیتوریو" بازگشتم، اما این 
"نماینده  به عنوان  بلکه  به عنوان مشاور،  نه  بار 
مردم". مهم ترین وظیفه در نشست های مجلس، 
و  دموکراتیک  اساسی  قانون  تهیه  جهت  در  کار 
جمهوری بود. تصمیم بر این شد که کمیسیونی 
از ۷۵ نماینده تعیین شود، سپس این کمیسیون 
به زیر کمیسیون هایی تقسیم شوند تا مواردی را 
که بعدا روی آن ها بحث و تصویب می شد طرح 
برای  را  خود  نمایندگان  پارلمانی  گروه  هر  کنند. 
فرستادن به کمیسیون به نسبت هر تعداد رأی که 
در مجلس داشت معرفی می کرد. از حزب تقاضا 
کردم مرا هم جزو نمایندگان کمیسیون ۷۵ نفری 
معرفی کند، به طوری که بتوانم در کمسیون هایی 
که به مسائل اقتصادی و اجتماعی می پرداخت 

فعالیت داشته باشم.
های  نشست  در  سندیکا  رهبری  عضو  زن  تنها 
قانون گذاری بودم، حتی اگر هم در این نشست 
زنان نسبت به نشست های دیگر بیشتر  تعداد 
به  بودند،  کم  درکل  سندیکایی  کادرهای  بود. 
به  نداشت.  وجود  آنان  بین  زنی  دلیل  همین 
همین دلیل هم حزب با تقاضای من در کمیسون 
75 نفری که به شوخی آنان را "کمیسیون قانون 

گذاران" می نامیدند موافقت کرد. 
در این کمیسیون شخصیت هایی از هر حزبی که 
بودند. همین طور  تصور می شدند  مهم  افرادی 
از حزب ما که اکثریتی از استادان، وکلاء، رهبران 
که  سندیکالیست  نفری  چند  فقط  و  اول  درجه 
و  اقتصادی  مسائل  کمیسیون  خاطر  به  بیشتر 
کمیسیون  این  در  بودند  شده  تعیین  اجتماعی 

جمع بودند.
گذاری،  قانون  جلسات  در  و  مجلس  در  فعالیت 
به ویژه برای کسانی که عضو کمیسیون ۷۵ نفری 
در  بود.  "شورا"  از  تر  مسئولیت  پر  خیلی  بودند 
طول بحث های مربوط به قانون اساسی، به ندرت 
در جلسات عمومی بحث می کردم. در جلسات 
زیر  در  اماّّ  کردم،  می  کم صحبت  هم  نفری   ۷۵
کمیسیون روی مسائل اقتصادی و سیاسی زیاد 
سیاسی  و  اقتصادی  مسائل  کردم.  می  صحبت 
بیش از هر چیز مورد توجه من بود. به علاوه این 
که من در بین سندیکالیست ها احساس آسایش 
زیر کمیسیون  در  که  رقبایی  کردم.  بیشتری می 
آشکار  از همدستان  داشتم  برخورد  ها  آن  با  ها 
این در زندگی  با وجود  بودند،  طبقه سرمایه دار 
و  موافق  برخورد  چگونگی  به  خود،  سندیکایی 

مخالف آن ها عادت داشتم.
"فدراسیون  در  را  فعالیت خود  که  حال  عین  در 
دادم،  می  ادامه  میلان  بافی"  پارچه  کارگران 
کم  دادم  می  انجام  بایستی  که  مجموعه ای 
ها،  اعتصاب  جلسات،  در  شرکت  برای  نبودند. 
فراخوان ها، کنگره های سراسری و یا محلی سعی 

می کردم ترنی در شب بگیرم و تمام شب را در راه 
باشم و روز بعد برای اعتصاب یا جلسه، کارم را تا 
شب ادامه دهم و شب را دوباره در ترن بگذرانم 
تا روز بعد بتوانم در نشست پارلمان که اجتناب 

ناپذیر بود شرکت کنم.
نبود،  هواپیما  با  مسافرت  امکان  زمان  آن   در 
آن  و  نداشت  اختیار  در  زیادی  پول  سندیکا هم 
چه در اختیار داشت باید با دقت و صرفه جویی 
می  خواب  واگن  ندرت  به  بسیار  کند.  مصرف 
گرفتم. از طرفی واگن خواب هم برای من بی فایده 
زیرا در ترن هیچ گاه، حتی در واگن خواب  بود، 
هم موفق به خوابیدن نمی شدم. تنها امتیازی که 
واگن خواب برایم داشت، این بود که می توانستم 

دراز بکشم و بهتر استراحت کنم. 
 

 لیلا آذرماه ۱۴۰۴

زمستان می گذرد

- زمستان می گذرد 
و  رو سیاهی به ذغال می ماند.

+ کدام ذغال؟
همان که زمانی، 

چماق بود و فرو می آمد بر فرق آزادی؟

یا آنکه چوبش میز بازجو بود؟
یا میز دادگاهی،

یا حتی چکشی که پیکر عدالت را 
له می کرد؟

کدام یک؟
همان که در تاریخ ؛ دار بود برای هر 

کسی،
چون حسنک ؟

 
- این ها هم می گذرد..

جوجه ها را آخر پاییز می شمرند.

+کدام جوجه ها؟
همان که انسان اسیر در فقر و نابرابری 

دستش به آن نمی رسد ؟
و فقط بوی آزار دهنده اش را می بلعد؟

بلند شد،
پنجره ی رو به باغ پر از درختان بی برگ 

را گشود..

بهار پشت کوههای برفی بود.
هنوز مانده بود تا برسد.

سوز می آمد،
سوز سرمای گرسنگی، 

رنج،
بیکاری،

فقر

بهار را پشت کوههای یخ زده به اسارت 
گرفته بودند...

»ایراندخت صابری«



رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
صفحه18

متشکل و متحد شویم و برای پیروزی آلترناتیو کارگری – سوسیالیستی مبارزه کنیم!
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خاطرات ترزا نوچه

ایتالیا  در  فاشیسم  پیدایشِِ  به  گذرا  نگاهی 
و  کمونیست ها  مبارزاتِِ  از  آموزی  درس  و 

پارتیزان های ضد فاشیست

بخش بیست وُُ نهم
آن  در  موسولینی  شرکت  و  جهانی  دوم  جنگِِ 

)بخش چهارم(
دادیم  وعده  گذشته  بخش  در  که  گونه  همان 
پیش از پرداختن به یورش نازی فاشیسم به ا. 
ج. شورویِِ سوسیالیستی به »جنگ زمستانیِِ«، 
که از پایانِِ سال ۱۹۳٩ تا بهار سال ١٩٤٠ به وقوع 

پیوست،  می پردازیم.
»جنگِِ زمستانی«

این جنگ میانِِ ا. ج. شوروی و فنلاند ریشه ای 
تاریخچه آن اشاره  به  اندکی  دیرینه داشت که 
می کنیم.  در سده دوازدهمِِ میلادی کشور فنلاند 
از سوی پادشاهیِِ مسیحیِِ سوئد تسخیر شده 
بخشِِ    ۱۷۳۱ سال  در  سده  چند  از  پس  بود، 
جنوبی آن، در سوی خلیج فنلاند تا نقطه شمالیِِ 
بزرگترین دریاچه آبِِ شیرینِِ اروپا، لادُشُْْکُُئِهِ )به 
لاتُکُا )به فنلاندی  Ладожское( یا  روسی  
Laattokka(، که بخش جنوبی آن در کنارِِ منطقه 
سن پییِتِروبورگ )لنینگراد( بود، در جنگ روسیه 
با سوئد، در دریای بالتیک، به امپراتوری روسیه 
الحاق شد و در سال ۱۸۰۹ از سوی تزار، الکسانْدْْرْ 
 Aleksandr I Pavlovič( یکم پاوْلُْوُیچ رُمُانف

دسامبر  ماه  سوم  وُُ  بیست  زاده:    ،Romanov
همه   ،)۱۸۲۵ دسامبر  یکم  درگذشت:   ۱۷۷۷
و  گسترده  خودمختاریِِ  دادن  با  را  فنلاند  خاکِِ 
قول به ایجاد دولتِِ فنلاندی، به روسیه پیوسته 
هشتسد  وُُ  هزار  های  سال  دوم  نیمه  در  کرد. 
رُمُانف   الکسانْدْٰرُٰوُیچ  الکسانْدْْرْ سوم  )هشتصد( 
زاده:    ،Aleksandr III Aleksandrovič(
ماه  یکم  درگذشت:   ۱۸۴۵ مارس  ماه  دهم 
گسترده  و  یکپارچه  خواستِِ  با   )۱۸۹۴ نوامبر 
روسیه، در زمینه اداری و  کردنِِ سرزمینِِ پهناورِِ 
وُُ  قول  آن،  همه  در  روسی  زبان  کردنِِ  همگانی 
قرارها و بیشترینِِ آزادی ها و خودمختاریِِ داده 
شده از سوی الکسانْدْْرْ یکم و رفرم های مترقیِِ 

نگاهی گذرا به پیدایش فاشیسم در ایتالیا و درس آموزی از مبارزات کمونیست‌ها

این روزها بار دیگر موجی از اعتراضات اجتماعی 
گرفته  شکل  ایران  شهرهای  خیابان های  کف  در 
در  آن  مستقیم  ریشه ی  که  اعتراضاتی  است؛ 
و  افسارگسیخته  تورم  معیشتی،  عمیق  بحران 
مردم  توده های  خرید  قدرت  مستمر  فروپاشی 
حداقل  بازتولید  توان  که  بحرانی  است.  نهفته 
و  کرده  سلب  جامعه  اکثریت  از  را  زندگی 
سال هاست برآمد ساختاری آن از سوی نیروهای 
است.  گرفته  قرار  هشدار  مورد  مترقی  و  کارگری 
این بار جرقه ی اعتراضات از سوی بازاریان تهران و 
در واکنش به افزایش قیمت طلا و بی ارزش شدن 
مداوم ریال زده شد؛ امری که نشان می دهد فقر 

و ناامنی اقتصادی، که پیش تر لایه های فرودست 
بخش هایی  به  اکنون  بود،  گرفته  دربر  را  جامعه 
از  لایه هایی  حتی  و  شهری  خرده بورژوازی  از 

سرمایه ی تجاری نیز سرایت کرده است.
سلسله‌جنبش هایی  امتداد  در  اعتراضات  این 
مطالبات  با  گذشته  دهه ی  دو  طی  که  دارد  قرار 
بروز  گوناگون  سیاسی  و  اجتماعی  معیشتی، 
کرده اند: از اعتراض به گرانی بنزین تا خیزش های 
تا  زنان  مبارزات  از  سرکوب،  علیه  سراسری 
برخی  در  هرچند  صنفی.  و  کارگری  اعتصابات 
مقاطع فشار توده ای رژیم را به عقب‌نشینی های 
عقب نشینی ها  این  اما  است،  واداشته  مقطعی 

هرگز به تحقق پایدار خواست های مردم منجر 
بر  »مرگ  چون  شعارهایی  استمرار  نشده اند. 
دیکتاتور«، »اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمومه 
ماجرا« و »مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه 
توده ها  عمیق  سیاسی  گسست  بیانگر  رهبر« 
حاکم  سرمایه داری  استبداد  ساختار  کل  از 
است؛ ساختاری که در تاریخ معاصر ایران، هم 
جمهوری  شکل  در  هم  و  سلطنتی  شکل  در 

اسلامی، بازتولید شده است.
از  فارغ  اعتراضی  این جنبش های  این حال،  با 
اجتماعی  جنبش  یا  خیزش  چون  صفت هایی 
یا  نهایی  پیروزی  به  نتوانسته اند  کنون  تا 

آدرس پسُت الکترونیکی حزب رنجبران ایران:
ranjbaran.org@gmail.com

آدرس غُرفه حزب در اینترنت:
www.ranjbaran.org
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کار آموز مجلس شورا
بود.  کرده  تغییر  سیاسی  اوضاع  فاصله  این  در 
باید در تدوین قانون  برای تعیین نمایندگانی که 
کنند،  مشارکت  دموکراتیک  جمهوری  اساسی 
اخذ رأی شده بود و اولین انتخابات اداری انجام 
عمل،  وحدت  بر  قرارداد  اساس  بر  بود.  پذیرفته 
با رفقای سوسیالیست  که ما را همچون گذشته 
قبولی  قابل  انتخاباتی  تبلیغات  کرد،  می  متحد 
که  شهردارانی  که  این  نتیجه  کردیم.  هدایت  را 
همگی از رفقا بودند و در "کمیته آزادیبخش ملی" 

نیز در طول مبارزات آزادیبخش و پس از آن تأیید 
شان کرده بودند، انتخاب شدند.

اینک برعهده من بود که علاوه بر انجام وظایفم 
منطقه  در  نقاطی  به  بود  سندیکا  رهبری  که 
شمال ایتالیا برای تبلیغاتی اداری بروم. به کرات 
به منطقه "امیلیا" رفته بودم، جایی که با رفقای 
محل ارتباط برقرار کرده بودم. رفقای شمال ایتالیا 
نگهداری از بچه های میلان” را که مورد توجه ام 
بود، همچنان به عهده داشتند. در ضمن رفقای 
امکانات  که  دیگر  مناطق  رفقای  و  "امیلیا"یی 

شهرهای  های  بچه  نگهداری  داشتند  بیشتری 
دیگری را که گرسنه تر از بچه های "میلان" بودند 
را  این بچه ها سلامتی خود  و  تقبل کرده بودند 

باز می یافتند.
رفیق "آتولینی" که اهل "رجو امیلیا" بود را دیدم. 
او مرا همراهی کرد تا در ویترینی که شامل عکس 
دست  به  وحشیانه  طور  به  که  رفقایی  از  هایی 
بخش  آزادی  جنگ  طول  در  ها  فاشیست  نازی 
شهید شده بودند مراتب احترام را به جا آورم. در 
این قهرمانان، عکس رفیقی را  بین عکس ها ی 


